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  ارتباط جنگ و آنارشي؛
  مراتب سلسلهـ  نقد دووجهي آنارشي

  )1(مبناي شاهنامه بر
عبدالعلي قوامدكتر 

*
  

نژاد احمد فاطمي سيد
**

  

  
  
  

  چكيده

، ابتـدا  بـدين منظـور  . هدف اين مقاله بررسي رابطه جنـگ و آنارشـي اسـت   

، دوم. شود رابطه نشان داده مياين الملل در  ن روابط بينمناظره بين متفكرا

دووجهـي  ، قـرارداد تصـنع  ، الملـل  روابط بين ةحاكم بر انديش »ِهابزي«نگاه 

 هآنارشـيك بـر مبنـاي انديش ـ    وضـعيت ـ سـاختار   و  مراتب ـ آنارشي  سلسله

در  بـا بررسـي مفهـوم جنـگ    ، سـوم . شـود  به چالش كشـيده مـي   فردوسي
                                                                 

 .باشد مي الملل دانشگاه شهيد بهشتي استاد علوم سياسي و روابط بيندكتر عبدالعلي قوام  *
(s_a_ghavam@hotmail.com)  

 .باشد ميتهران الملل دانشگاه  دانشجوي دكتري روابط بيننژاد  سيد احمد فاطمي **
(s.ahmad_fatemi@yahoo.com)  

  17/6/1388 :پذيرشتاريخ   13/12/1387 :تاريخ دريافت
  .159-193، صص 1388سال چهارم، شماره دوم، بهار  پژوهشنامه علوم سياسي،
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نيـت   هـر چيـز  از  پـيش شـود كـه    آن نشان داده مـي  هاي هشاهنامه و نمون

رد بـا تمركـز بـر رويك ـ   ، مچهـار . كارگزاران جنگ در آغاز آن اثرگـذار اسـت  

شود راهكاري  تلاش مي» خرد«وي بر مفهوم  تأكيدكارگزارمحور فردوسي و 

بندي مطالـب بـه احتمـال و     با جمع، در پايان. شودبراي تحديد جنگ ارائه 

  .شود الملل معاصر اشاره مي قابليت كاربرد ديدگاه فردوسي در روابط بين

نارشـي،  مراتـب ـ آ   وضـعيت ـ سـاختار آنارشـيك، سلسـله      :هاي كليدي واژه

  .ساختار ـ كارگزار، جنگ، خرد
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  مقدمه

بـر مبنـاي   ، بـه ترتيـب  ، الملل تصور رايج بر اين است كه علوم سياسي و روابط بين
اگر اين رويكـرد را بپـذيريم نـوع     )2(.اند هابزي متمايز شده اقتدار ـ آنارشي دووجهي 

الملل برخـوردار   در روابط بين اي آن بر جنگ از اهميت ويژه تأثيرتعريف آنارشي و 
: دانـد  عنصـر مـي   چهاري آنارشيك را داراي جهانسياست  روگر ماسترز. خواهد بود

استفاده از خشـونت  ) ب؛ فقدان حكومت رسمي با قدرت قضاوت و مجازات) الف
استخراج قانون و الزامات اخلاقـي از  ) ج؛ و خودياري اعضا براي دستيابي به اهداف

وجـود اصـل سـازماني غالـب كـه واحـدهاي       ) و د ؛مسـتقيم  هاي يزن رسوم يا چانه
  )3(.كند سياسي را ايجاد مي

آنارشـي بـه عنـوان    ) الـف : رسد دو برداشت از آنارشـي وجـود دارد   به نظر مي
تفاوت ساختار با وضـعيت آنارشـيك    )5(.آنارشي به عنوان ساختار) و ب )4(؛وضعيت

 گونـه  ايـن كنندگي داشته اما دومـي   در رابطه با جنگ اين است كه اولي حالت تعيين
 اي اگر آنارشي به عنوان ساختار تلقي شود بـا جنـگ رابطـه   ، به عبارت ديگر. نيست
علـت  «آنارشي به عنوان ( شود و بر اساس اصل عليت ارسطويي تبيين ميداشته علّي 
اغلـب بـا جنـگ داراي رابطـه      ،و اگر به عنوان وضعيت تلقـي شـود  ) جنگ» فاعلي

  .كند آن را تبيين مي هيومو اصل همبستگي  همزماني بوده
. الملل اسـت  اي جدي در روابط بين دو برداشت مزبور از آنارشي موجد مناظره

نظريه و  انسان، دولت و جنگتحت عناوين  والتزخصوص در دو اثر  بهاين مناظره 

وي در كتاب نخست معتقد است آنارشي وضـعيتي  . مشهود است الملل سياست بين
 )6(.رفاهش بر منابع و ابزار خود تكيـه كنـد   تأميناست كه در آن هر دولتي بايد براي 

والتـز در ايـن    )7(.جنگ اسـت » كننده يا زيربنايي علت تسهيل«آنارشي ، در اين حالت
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دانـد زيـرا در    مـي  ها دولتزور را يكي از ابزار دستيابي به اهداف خارجي ، رويكرد
تضاد منافع ميان واحدهاي  وفصل حلقابل اعتمادي براي  فرايندشرايط آنارشي هيچ 
سياسـت خـارجي در چنـين شـرايطي نـه اخلاقـي اسـت و نـه         . مشابه وجود ندارد

، بدين ترتيـب  )8(.پيرامون است جهانپاسخ منطقي به  نيازمندبلكه صرفاً ، غيراخلاقي
 الملـل  دولت و نظام بـين ، انسان: دهد توجه قرار ميمورد جنگ را در سه سطح  والتز
. جنـگ اسـت   هـاي  تيكـي از عل ـ  تنهـا  ،المللي آنارشي به عنوان ساختار نظام بينو 

  :استدلال والتز اين است كه
. خواهـد  مـي  Bچيزي دارد كه دولت  Aجنگ شايد بدين علت باشد كه دولت «

جنـگ ايـن حقيقـت     2دهنـده  است؛ علت اجازه Bجنگ، خواستة دولت  1علت مؤثر
رابطة بين . شود نمي Bاست كه هيچ چيزي مانع پذيرش خطرات جنگ توسط دولت 

 Aدولـت  . شود تر مي دهندة جنگ در شرايط متفاوت هنوز نزديك علت مؤثر و اجازه
را كنترل نكند شايد ده سال بعـد قـادر بـه     Bممكن است بترسد كه اگر اكنون دولت 

دهنـده   علت مؤثر چنين جنگي ناشي از علتي است كـه آن را اجـازه  ... ر نباشداين كا
  )9(.»ناميديم

كننـده بـوده و    والتز بر اين عقيده است كه آنارشي يك ساختار تعيين، از سوي ديگر
خشونت  ةامور خود را در ساي ها ، دولتاز نظر وي. است ناپذير جنگ در آن اجتناب

ممكن است در هـر زمـاني از زور اسـتفاده     ها دولتخي بر ازآنجاكه. دهند سامان مي
حالت طبيعـي  ، بدين ترتيب. بايد براي استفاده از زور آماده باشند ها دولتكنند تمام 

دهـد   اين البته بدين معني نيست كه همواره جنگ رخ مـي . جنگ است ها دولتميان 
ايـن نگـاه    )10(.جنـگ وجـود دارد   آغازبلكه بدين معني است كه در هر زماني امكان 

  )11(.تعريف هابز از جنگ در حالت طبيعي است تأثيرتحت  شدت به
بـر ايـن    ويليـامز . به همراه داشته است فراواني را هايرويكرد اخير والتز انتقاد

را نفهميـده و آن را بـه عنـوان منطـق     » شـكار گـوزن  «معمـاي  ، باور است كه والتـز 
» شـكار گـوزن  « ةوالتز اين است كه استعاراشتباه ، از نظر وي. كند آنارشي معرفي مي

ابدي در روابط بـين بـازيگران خودمختـار توصـيف      ةكنند را به عنوان ويژگي تعيين
                                                                 

1. Efficient 

2. Permissive 
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 )12(.دانـد  مـي » مرحلـه ابتـدايي پيشـرفت بشـريت    «روسـو آن را   كـه  درحالي ؛كند مي
طبيعـي  اما ظاهراً آن را به حالت اعتقاد دارد ويليامز نيز به ساختار آنارشيك ، بنابراين

  .داند مربوط مي
 الكساندر ونـت نسبت به اين رويكرد والتز از سوي  هاترين انتقاد يكي از جدي

انسـان،  در كتـاب  وي سه رويكرد والتز به رابطه جنگ و آنارشي را . شود مطرح مي

» دهندة اجازه«آنارشي به مثابه علت ) الف: كند بندي مي گونه دسته اين دولت و جنگ
» مـؤثر «آنارشي بـه مثابـه علـت    ) ؛ ب)شي همواره ممكن استجنگ در آنار(جنگ 
آنارشي ) ؛ و ج)شود طلبي يك يا چند بازيگر باعث واكنش سايرين مي توسعه(جنگ 

ونت معتقد اسـت سـه   ). پذير است جنگ هر لحظه امكان(جنگ  1به مثابه علت فعال
داده شـده و  به رويكرد سوم تقليل  الملل نظريه سياست بينرويكرد مزبور در كتاب 

 گونه ايناز انتقاد ونت  )13(.بخش خودياري و سياست قدرت است منطق آنارشي قوام
شود كه والتز در كتاب اول خود جنگ را ناشـي از عوامـل سـاختاري و     برداشت مي
 داند اما در كتاب دوم صرفاً بر عوامـل سـاختاري   مي) وضعيت آنارشيك( كارگزاري

 رسد نفس پذيرش علت كـارگزاري جنـگ   ه نظر ميب. دارد تأكيد) ساختار آنارشيك(
زيـرا از  ، دهـد  ساختار آنارشيك را به وضـعيت آنارشـيك تقليـل مـي    ) »مؤثر«علت (

  .كاهد كنندگي ساختار مي حالت تعيين
خودياري و . است فرايندفاقد موجوديت يا عليت جدا از  ،از نظر ونت ساختار

آنارشـي   بنـابراين . نيسـتند  دفراين ـاصـلي   هاي هخصيص، سياست قدرت در نگاه وي
گرايـي ايـن    استدلال ونت در انتقـاد از نوواقـع   )14(.سازند مي ها دولتچيزي است كه 

گيـري آنارشـي كـاهش داده و سياسـت      اهميت نقش رويه را در شكلآنها  است كه
توجـه  مـورد  مبتني بر دولـت   زا و بر مبناي ساختار نظامِ قدرت و خودياري را برون

گيري خوديـاري   نيز در تبيين آنارشي و شكل )16(ونت، با وجود اين )15(.دهند قرار مي
و نـه در  هـا،   دولـت كند كه در تعامل بـين   مي تأكيدهايي فرايندو سياست قدرت بر 

ونـت  ، بـه عبـارت ديگـر   . دهـد  را شكل مـي آنها  جريان داشته و هويتنها، درون آ
عواملي كه به تعبير ؛ كند زاي خودياري و سياست قدرت نمي توجهي به عوامل درون

                                                                 

1. Active 
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  )17(.دهند جنگ را تشكيل مي» علت مؤثر«والتز 
پـردازان روابـط    از سوي ساير نظريه وبيش كم) وضعيت آنارشيك( برداشت اول

تا حدود زيادي مخـتص  ) ساختار آنارشيك( الملل پذيرفته شده اما برداشت دوم بين
الملـل بـه طـور مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم        تمام مكاتب روابط بين. شخص والتز است

ي گـذار  قـانون قـادر بـه   كـه  آنارشي را با نظام خوديـاري و فقـدان اقتـدار مركـزيِ     
يـاد   ها لتوان از ليبرا براي مثال مي )18(.اند گرفتهمترادف است، المللي و اجراي آن  بين
هرچنـد   ديويد ليـك  )19(.»قفقدان حكومت مافو«ناي معتقد است آنارشي يعني . كرد

گرايـان نئـوليبرال انتقـاد    نهادگرايـان و   از رويكرد مبتني بر ساختار آنارشيك نوواقـع 
هـايي  نهادو متشـكل از  » نظـامي رنگارنـگ  «المللي  كند اما معتقد است روابط بين مي

آنارشـي صـرفاً   ، در نگاه وي. مراتبي هستند است كه برخي آنارشيك و برخي سلسله
  )20(.بزرگ است هاي تبراي تبيين روابط ميان قدر فرض مفيدي

گرايان نيز رويكـرد اول را پذيرفتـه و حتـي برخـي آن را خصيصـه       اغلب واقع
نظـر هـابز و ادعـاي    مـورد  » حالت طبيعـي «ويليامز معتقد است . دانند گرايي مي واقع

اي گـر  هابز را مترادف با سنت واقـع ، المللي شباهت اين حالت با وضعيت روابط بين
مايكل اسـميت تحليـل هـابز از وضـعيت طبيعـي را       )21(.الملل كرده است روابط بين

  )22(.داند گرايي مي واقع» كننده ويژگي تعريف«
كنـت  از نظـر  . الملل پيامدهاي زيادي به همراه دارد وضعيت آنارشيك نظام بين

كنتـرل  مسابقه و «، »جنگ و اتفاق«با  ها دولتشود روابط ميان  مي سببآنارشي ، اي
و غيـره تعريـف   » وحشت و آرامش مـالي «، »اي بس تعرفه و آتش جنگ«، »تسليحات

دسـتيابي بـه اهـداف    «المللي گـاهي مـانع    فقدان اقتدار متمركز بين، از نظر وي. شود
شـود كـه    ميرا سبب معتقدند آنارشي وضعيتي  دورفيو  روزنا )23(.شود مي» مشترك
از  )24(.خوديار باشـند  ،نيازمورد كسب منابع بايد براي تضمين نظم و  ها دولتدر آن 
گونـه اقتـدار    بر اين امر واقفند كـه در شـرايط آنارشـيك هـيچ     ها ، دولتگريكونظر 

 يفراگيري براي ممانعت سايرين از كاربرد خشونت يا تهديد به خشونت براي نابود
اسـت كـه   گرايـي ايـن    استدلال واقع، در نتيجه. وجود نداردآنها  يا به بردگي كشيدن

مـورد  سـاختار  ، در مقابل )25(.نفع اصلي دولت نه در رفاه فرد بلكه در بقا نهفته است
و از علــت  )26(نظــر والتــز نــوعي منطــق خوديــاري را بــر كشــورها تحميــل كــرده 
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  .شود آن تبديل مي» فعال«جنگ به علت » ةدهند اجازه«
بنـدي   طبقـه  مفهـوم آنارشـي را   تافوق برخي نويسندگان را بر آن داشته  ةمناظر

سـيوم  : آنارشـيك هماهنـگ اسـت    سـاختار زيادي با  اندازةتا  ها يبند اين طبقه. كنند
آنارشـي  ) ب؛ خطـر  آنارشي نسبتاً بي) الف: كند دو نوع آنارشي را مشخص مي براون
دو نوع آنارشي را به ترتيب متناظر با شـرايط وفـور و كمبـود    اين وي . جويانه ستيزه
با طرح اين سؤال كه آيـا خوديـاري و    جاناتان مركر )27(.داند پرطرفدار مي هاي شارز

دو رويكرد را از هـم متمـايز   ، محتوم آنارشي است يا خير ةدستاوردهاي نسبي نتيج
آنچـه هسـت لازم نيسـت همـواره     «كه معتقدند  انگار بينان سازه خوش) الف: كند مي

دسـتاوردهاي نسـبي   كه دولت را خوديـار و خواهـان    گرا بدبينان نوواقع) ب؛ »باشد
  )28(.دانند مي

رابطه جنگ و آنارشي از هـم  مورد با نگرش فرهنگي دو رويكرد را در  اسنايدر
كـه بـر امكـان تغييـر سـاختار آنارشـيك        شناسـان  رويكرد مردم) الف: كند متمايز مي

رويكرد ) و ب؛ دارند تأكيدخطر  از فرهنگ و هنجارهاي بي تأثرم ةزده به عرص جنگ
و رقابت شـده  » ناامني ناپذيرمنطق گريز«طرح  موجبكه معتقدند آنارشي  شكاكيون

  )29(.تواند بر آن غلبه كند و فرهنگ نمي
آنارشي و برداشت مبتني بر  اند شكاف ميان تصوير ساختاريِ ش كرده برخي تلا

ونـت سـاختار   ، بـراي مثـال  . را پـر كننـد  ) نسـبتاً كـارگزارمحور  ( وضعيت آنارشيك
توانـد بـه    فرهنگ مـي «: هنگ آنارشيك تعريف كرده و معتقد استآنارشيك را به فر

وي از سه نوع فرهنـگ آنارشـيك نـام    ، در ادامه )30(.»همكاري يا تعارض قوام بخشد
اين سه فرهنـگ بـه ترتيـب مبتنـي بـر       نوع روابط در. لاكي و كانتي، هابزي: برد مي
 ـ    » دوسـتي «و » رقابـت «، »دشمني« تبيـين   اه ـ گاسـت و جنـگ در قالـب ايـن فرهن

در سه شكل متمايز بـه آن  ، با وجود اين. بيند ونت آنارشي را ساختار مي )31(.شود مي
بايـد  ، از سوي ديگر. متفاوت از ساختار آنارشيك والتز است وي نگريسته و تعريف

آن را يكـي از  ، در بحـث آنارشـي  » نقـش «رغم توجـه وي بـه مفهـوم     شد به يادآور
  )32(.داند ساختار مي هاي ويژگي

 زهفـوس و  ادكينـز توان با قرائتي آزاد از مقاله  رسد مي به نظر مي، در كنار ونت
المللـي را تـا حـدي     امـر بـين  ، از نظر ايـن دو . رابطه جنگ و آنارشي را بررسي كرد
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جنـگ و  ، بنابراين. توان تعميم داد كه امر داخلي به عنوان بخشي از آن نمود يابد مي
تصـور  هرچنـد  . نشـود  للي و داخلي نگريسته مـي الم آنارشي به طور همسان امر بين

و  مراتـب ـ آنارشـي    سلسـله  شود اين رهيافت بتواند نگرش مبتني بـر دووجهـيِ   مي
يِ آنارشي را بر هم زند امـا جنـگ و آنارشـي را در    وضعيت ـ ساختار  هاي تبرداش

در  بدين ترتيب سـاختار . كند تعريف و تبيين مي» افتهي الملل تعميم بين«قالب ساختار 
نقــش كــارگزار توجــه بــه چيــز بــوده و  رويكــرد ادكينــز و زهفــوس نشــانگر همــه

  )33(.شود نمي
 راهكـار يـك  ، دو مسـير سـاختارگراي فـوق    بـرخلاف شود  در ادامه تلاش مي

آنارشي و جنـگ ترسـيم   مورد كارگزار در ـ   كارگزارمحور براي رفع شكاف ساختار
تفسـير خـاص هـابزي از     ةچگونه غلبشود كه  ابتدا نشان داده مي، بدين منظور. شود

موجـد  ، طـرح تصـنع قـرارداد و از سـوي ديگـر      سـبب سـو   سرشت انسان از يـك 
ي از آنارشـي  وضـعيت ـ سـاختار    هـاي  تو برداش مراتب ـ آنارشي  سلسله دووجهي
هـم   ،دوگانگي ذاتـي انسـان  مورد در  فردوسيبنابراين با جايگزيني نگاه . شده است

شود كه  فوق به چالش كشيده شده و نشان داده مي هاي تتصنع قرارداد و هم برداش
در شـرايط  ( سـطح خـارجي   هاي گجن ةكنند تبيين تنها نهجنگ  كارگزاريِ هاي تعل

. شـود  نيز مي) مراتبي شرايط سلسله( داخلي هاي يبوده بلكه موجد درگير) آنارشيك
 و نـه سـاختارهاي  هـا   تكـارگزاري جنـگ در وضـعي    هاي تبه عل، در بخش بعدي

شرايط تحديد جنگ با توسـل بـه   ، سرانجام. شود پرداخته مي مراتب ـ آنارشي  سلسله
  .شود در نگاه فردوسي تبيين مي» خرد«مفهوم 

  شاهنامهساختار آنارشيك در . 1

نگريسته شود عنصر جنـگ و   جنگ ـ آنارشي اگر با رويكرد كارگزارمحور به ارتباط 
وقتـي  ، از سـوي ديگـر  . شـود  حـاكم مـي  زا  آن تقدم يافته و نگاه درون» مؤثر«علت 

در ايـن  . يابـد  مـي رويكرد كارگزارمحور غالب شود آنارشي به عنوان وضعيت نمود 
جنـگ اهميـت يافتـه و بـه نگـاه       ايِ يـه سرشت انسان به عنـوان كـارگزار پا  ، شرايط
گرايي سـنتي از   تبيين واقع )34(.شويم علت جنگ نزديك ميمورد گرايي سنتي در  واقع

هـابز در كنـار    )35(.داردريشـه  در نگاه هابز و ماكياولي به سرشت انسان  ،علت جنگ
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از نظـر  . رسـد  با توجه به چند مفروض ديگر به جنگ مي، بر بدسرشتي انسان تأكيد
برابـري تـرس از يكـديگر اسـت و از     ة نتيج )36(.آدميان به حكم طبيعت برابرند، وي

  )37(.خيزد جنگ برمياز ترس 
برابري ذاتي و بدسرشتي انسان پذيرفته شود اين مورد اگر مفروضات هابز در 

بندي  شود كه چگونه بشر در طول تاريخ در كنار هم زيسته و طبقه سؤال مطرح مي
هابز اين سؤال را بـا تصـنع قـرارداد بـين     ؟ فرودستي شكل گرفته است ـ  فرادستي

بـدين   )38(.دهد كه تقريباً فاقد نمونـه تـاريخي اسـت    افراد برابرِ بدسرشت پاسخ مي
 ،گـراي هـابز   پيـروان واقـع  . آيد مي به وجودمدني  ـ  ترتيب دووجهي حالت طبيعي

 ـ  الملل بينحالت طبيعي وي را براي تبيين روابط  را در  هـا  گبه امانت گرفتـه و جن
رغم ارجاعـات مكـرر بـه     بهكند  درستي اذعان مي به واكر )39(.كنند قالب آن تبيين مي

ي جهـان سياسـت   هـاي  شاغلب گـزار ، المللي نارشي بينپرداز آ هابز به عنوان نظريه
 نيازمنـد هـابز  » حالـت طبيعـي  « كـه  درحـالي  )40(برابر نيسـتند  ها دولتدهد  نشان مي

در » خشـونت «و » نـابرابري «اين رويكرد بر تبيـين وي از  . برابري ذاتي افراد است
تصور مبتنـي بـر دووجهـي     ةغلب، اينعلاوه بر  )41(.المللي اثر گذاشته است بستر بين

كشورها شـده   يداخل هاي يناديده گرفتن درگير موجبمدني هابز  ـ  حالت طبيعي
  .است

رسد وي قائل به نـوعي   به نظر مي. نگاه فردوسي به سرشت بشر متفاوت است
را آنهـا   سرشت ديـده و  اي را نيك فردوسي عده. انسان استمورد دوگانگي ذاتي در 

يـا  » ديـو «را آنهـا   و بقيـه را بدسرشـت تلقـي كـرده و     )42(امـد ن مي» مردم«يا » آدمي«
در مفهـوم خـاص   ( اي را خردمند وي عده، اينعلاوه بر  )43(.داند مي» ننهاآهرمن بد«

تـوان   بـدين ترتيـب مـي    )44(.كنـد  معرفي مي» مغز پالوده«خرد يا  اي را بي و عده) خود
گيـري   شـكل  ،نـابرابري  ةنتيجه ـ. دانـد  مينابرابر انسان را به حكم طبيعت  ويگفت 

خردمنـدان از ابتـدا تـا حكومـت     . و طبقات فرادست و فرودست اسـت  )45(حكومت
باشـند امـا پـس از آن اصـحاب خـرد و       طبقه فرادسـت و حـاكم مـي   جزء  ،ضحاك

از صـلح و   هـايي  هخردي به طور متناوب به حكومـت رسـيده و بـه ترتيـب دور     بي
شود كـه بسـتر جنـگ     برداشت مي ونهگ ايناز نگاه فردوسي  )46(.خورد جنگ رقم مي

مراتـب داخـل يـا آنارشـي      در شرايط نابرابري شكل گرفته و تقريباً ربطي به سلسـله 
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متفاوت از نگـاه   ،نخستين گام فردوسي در تبيين علل جنگ بنابراين )47(.خارج ندارد
 ـ  هابزي است و اين امر در علت . مفيـد اسـت   شـاهنامه  هـاي  گكاوي بسـياري از جن

عـدم امنيـت    ،تـوان دريافـت   مي شاهنامهنكته قابل توجهي كه با مرور ، يناعلاوه بر 
تـوان وضـعيت    مـي  مسـئله با توجـه بـه ايـن    . مراتبي داخل است در وضعيت سلسله

  .داخلي بسياري از كشورها را تبيين كرد
: را به دو دوره تقسيم كـرد شاهنامه توان تاريخ تحولات  مي ساختاري يبا نگاه

؛ )فريـدون از ابتدا تا حكومـت  ( گيري كشورهاي جداگانه از شكلدوران پيش ) الف
هـيچ  ). دوران پـس از فريـدون  ( گيري كشـورهاي جداگانـه   دوران پس از شكل) ب

توان يافـت كـه نشـانگر چيـزي شـبيه       تصويري در تمام دوران پيش از فريدون نمي
حكومـت  « تـوان ايـن دوران را عصـر    مي، به عبارت ديگر )48(؛المللي باشد روابط بين

و ايــن متفــاوت از حالــت ماقبــل قــرارداد هــابز و   )49(تعريــف كــرد» گســتر جهــان
  .روسوست

نيـت كـارگزاران در    اي مسئلهاز هر  پيششود  مشخص مي 2با توجه به جدول 
ستون علت يا علل جنگ در اين جدول نشانگر علت . كند جنگ ايفاي نقش مي آغاز

 ـ  در تـك . نظر والتـز اسـت  مورد » مؤثر«  ةبـه محـض اراد  ، شـاهنامه  هـاي  گتـك جن
مـورد  توانـد مؤيـد ديـدگاه والتـز در      اين امر مـي . جنگ آغاز شده است، كارگزاران

در  ـ  نظر ونتمورد » فعال«جنگ و حتي علت » ةدهند اجازه«ساختار به عنوان علت 
بـا توجـه بـه    ، ديـدگاه ايـن دو   بـرخلاف باشد اما  ـ  افراسيابو  سياوشجنگ دوم 

توان هيچ تمايزي در ايفـاي نقـش دو علـت مزبـور در حالـت       نميانديشه فردوسي 
  ).2شماره جدول ( مراتبي يا آنارشيك قائل شد سلسله

 ـ  مراتبـي  خارجي يا سلسـه  ـ  ساختار داخلي ها گگاه در تبيين جن فردوسي هيچ
جنـگ در وضـعيت   نهـايي   پيـروزي ، با وجود ايـن . كند آنارشيك را از هم جدا نمي

برخـوردار اسـت امـا     يره از آن قدرتي است كه از جايگاه والاتـر مراتبي هموا سسله
ي كه در جـدول  مورد ، تنهااز سوي ديگر. پيروزي در وضعيت آنارشيك متغير است

والتـز در شـروع جنـگ     ةكننـد  نظر ونـت و سـاختار تعيـين   مورد » فعال« به علت 2
ظـر ونـت و   ن بـرخلاف در سطح داخلي به وقوع پيوسته و اين كـاملاً   ،شباهت دارد
  ).2جدول شماره ( والتز است
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در حـوزه داخلـي و    2شماره جدول نامبرده در جنگ  22جنگ از مجموع  11
علل جنگ در انديشـه فردوسـي   . يازده جنگ ديگر در حوزه خارجي رخ داده است

تفـاوت فردوسـي   . الملل همخواني دارد پردازان معاصر روابط بين اغلب با علل نظريه
 ـ  از دووجهـي حالـت طبيعـي    تـأثر م( فارغ از گفتمان حاكم امـروز در اين است كه 

دلايل واقعي جنگ را درك كرده و آن را به شرايط داخلـي يـا خـارجي    ) مدني هابز
 بينـد كـه ملمـوس    مي ها گجن آغازبه عبارت ديگر وي عللي را در . كند نميمحدود 

  .دنشو بوده و بر مبناي سرشت انسان تبيين مي
يـا  » فقدان قدرت مـافوق «ردوسي نقش يكساني را براي علت رسد ف به نظر مي

مراتبـي داخلـي در شـروع     آنارشي خارجي و وجود قدرت حاكمه يا شـرايط سلسـه  
وي لزومـاً آنارشـي را بـا شـرايط جنگـي و      ، تـر  به عبـارت دقيـق  . جنگ قائل است

ه در اين در حالي است ك ـ. داند مراتب را با شرايط فقدان جنگ در ارتباط نمي سلسله
فرض بر اين است كه آنارشي فاقد نقش بازدارنده يا  ،هابز تفاسير مبتني بر دووجهيِ

 ةحـوز  ،مراتبي داخل جنگ بوده اما وضعيت سلسله آغازحتي داراي نقش ايجابي در 
سـاختار   مسئلهدر انديشه فردوسي ، بدين ترتيب )50(.است» زندگي خوب و مطلوب«

در  مسـئله زيـرا ايـن   ، دهـد  را از دسـت مـي   جنگ اهميت خودمورد در  ـ كارگزار،
 آغـاز صورتي مؤثر است كه نقش ساختار داخل متفاوت از نقش سـاختار خـارج در   

آنچه در نگاه فردوسي اهميـت دارد كـارگزاران جنـگ    ، به عبارت ديگر. جنگ باشد
) آنارشـي ( و هم ساختار خارجي) مراتب سلسله( هم ساختار داخلي، بوده و اين امر

  .دهند در بستر آن رخ مي ها گدهد كه جن به وضعيتي تقليل مي را صرفاً
جنگ اثرگذار باشند و هـر دو   آغازمراتب و آنارشي به يك اندازه در  اگر سلسه

نظر ونـت اهميـت   مورد » فعال«هم علت  ،شوندتبديل جنگ » ةدهند اجازه«به علت 
مزبور در صورتي  زيرا علل، »دهنده اجازه«دهد و هم خود علت  خود را از دست مي

در اين شرايط . اهميت دارند كه قائل به تفاوت بين وضعيت داخلي و خارجي باشيم
توجـه قـرار گرفتـه و رويكـرد كـارگزارمحور غالـب       مورد جنگ » مؤثر«فقط علت 

و نـه  ـ   مراتبي آنارشيك و سلسله هاي تكارگزاران جنگ در وضعي، بنابراين. شود مي
  .كنند ايفا مي ها گو اتمام جن آغازر نقش مهمي دـ  صرفاً آنارشيك

بـه علـت دوگـانگي در     مراتـب ـ آنارشـي    سلسلهاگر دووجهي ، از سوي ديگر
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وضـعيت   هاي تبرداش )51(گذاري هر دو در جنگ زير سؤال رودتأثيرسرشت بشر و 
مخـتص   يجنگ امريابد، زيرا  ميي از آنارشي به وضعيت آنارشيك تقليل ـ ساختار

كننده  شود كه بر اساس آن آنارشي به عنوان ساختار تعيين به سطح خارجي تلقي نمي
هـاي   يخصوصـيات و توانـاي  ، كارگزاران جنـگ ، در چنين شرايطي. جنگ نمود يابد

آنارشـيك و   هـاي  تدر تبيين و تحليل علل جنگ در وضـعي  اي ويژهاز اهميت آنها، 
  .شوند مراتبي برخوردار مي سلسله

  شاهنامهرگزاران جنگ در كا. 2

معتقـد   هالسـتي . يابـد  مـي عد خارجي الملل لزوماً ب جنگ در مفهوم جديد روابط بين
اين پديده از ده هـزار سـال قبـل    نهاد، رغم تعريف جديد از جنگ به عنوان  بهاست 

 )52(.داده اسـت  را تشكيل مـي » اجتماعات سياسي مستقل«تاكنون بخشي از تعامل بين 
از جنـگ   يتـر  نشانگر مفهومي بسـيار موسـع   شاهنامهكاوش در ابيات ، با وجود اين

، »نـاورد «، »نبـرد «، »كـارزار «، »سـتيز «با مفـاهيم   )53(فردوسي شاهنامهجنگ در . است
قهرمانـان داسـتان فردوسـي راوي اغلـب     . رود و غيره به يك معنا به كار مـي » آورد«

را به عنـوان افـراد   آنها  فردوسيقهرماناني كه ؛ وي پيرامون جنگ هستند هاي هديدگا
 زال، رسـتم ، كيقباد، ايرج، فريدونتوان به  از جمله اين افراد مي. ستايد مي» خردمند«

برتـري در   رغـم  بهويژگي بارز تمامي افراد فوق اين است كه . اشاره كرد كيخسروو 
آغـازگر جنـگ نبـوده و همـواره سـعي در      شـاهنامه   هـاي  گگاه در جن هيچ ،قدرت
  .اند داشتهي از جنگ و آشوب جلوگير

) الـف : دسـته تقسـيم كـرد    توان بـه دو  مي )54(طرفين جنگ را در نگاه فردوسي
گزار بـا طـرف ديگـر وارد     خراج گروه يا حكومت، كه در آن يك فرد كشوري درون

گـروه يـا   ، كـه در آن فـرد   كشـوري ) و ب؛ دارد جنگ شده يا سر به شـورش برمـي  
جنگند يـا شورشـيان را    شاه و به نمايندگي از كشور ميسپاهيان يك كشور به فرمان 

، كشـوري  ـ  كشـوري  اگـر سـه نـوع جنـگ ميـان طـرفين درون      . كننـد  سركوب مـي 
كشوري در دو سطح داخلـي و خـارجي    ـ  كشوري و كشوري درون ـ  كشوري درون
فردوسـي قابـل تمـايز     شـاهنامه توجه قرار گيرند مجموعاً شش نوع جنگ در مورد 
  ).1ره شماجدول ( است
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  انواع و سطوح جنگ در شاهنامه. 1شماره جدول 

  سطح خارجي  سطح داخلي  نوع جنگ
كشوري ـ  درون
  كشوري درون

كشوري در  كشوري ـ درون درون
  سطح داخلي

كشوري در سطح  كشوري ـ درون درون
  خارجي

  در سطح خارجي كشوري ـ كشوري  در سطح داخلي كشوري ـ كشوري  كشوري ـ كشوري

  كشوري ـ كشوري درون
كشوري ـ كشوري در سطح  درون

  داخلي
كشوري ـ كشوري در سطح  درون

  خارجي

اينكـه   رغـم  بـه . شود با نگاه به جدول فوق آشكار مي شاهنامهتعدد و تنوع جنگ در 
و » ايـران «، »تـوران «گانـه   فردوسي بعضاً از كشورهاي متعدد در داخل كشورهاي سه

، توان به جايگـاه فروتـر   مي ها گجريان توصيف جن كند اما در ياد مي» روم و خاور«
 تقسـيم  1به انواع جـدول  آنها  بين هاي گبدين ترتيب جن. پي بردآنها  فراتر يا برابر
تـك نبردهـاي    تـك  ،اكنون به منظـور بررسـي جنـگ در نگـاه فردوسـي     . شده است
  .گيرد توجه قرار ميمورد از ابتدا تا كشته شدن سياوش شاهنامه 

  از ابتدا تا كشته شدن سياوش ؛جنگ در شاهنامه. 2شماره جدول 

  دوران  نتيجه  علت يا علل  آغازگر  نوع  طرفين
سيامك و 
  خزروان

كشوري ـ كشوري  درون
  در سطح داخلي

  خزروان
حسادت ديوها به وضعيت 

  )55(سيامك و پدرش
قتل 
  سيامك

  كيومرث

كيومرث و 
  ديوها

كشوري ـ كشوري  درون
  در سطح داخلي

  كيومرث
خواهي سيامك به  كين

  )56(فرمان كردگار
سركوب 
  ديوها

  كيومرث

طهمورث و 
  ديوها

كشوري ـ كشوري  درون
  در سطح داخلي

  ديوها

خشم ديوها از دادگري 
طهمورث و در بند كردن 
اهرمن و تلاش براي 

  )57(براندازي وي

شكست 
  ديوها

  طهمورث

ضحاك و 
  جمشيد

كشوري ـ كشوري در 
  سطح داخلي

  ضحاك

جمشيد به يزدان، ناسپاسي 
شورش بخشي از سپاه 

ايران و انتخاب ضحاك به 
  )58(عنوان شاه

شكست 
  جمشيد

  جمشيد

فريدون و 
  ضحاك

كشوري ـ كشوري  درون
  در سطح داخلي

  فريدون

كشته شدن پدر و گاو 
فريدون توسط لشكريان 
ضحاك، بيدادگري و ستم 

  )59(ضحاك

شكست 
  ضحاك

  ضحاك
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منوچهر و 
  تور

كشوري ـ كشوري در 
  سطح خارجي

  تور

خواهي منوچهر به  كين
خاطر قتل ايرج، ترس سلم 
و تور از وي و پيشدستي در 

  )60(جنگ

قتل تور و 
  سلم

  فريدون

افراسياب و 
  نوذر

كشوري ـ كشوري در 
  سطح خارجي

  افراسياب

ضعف پادشاهي نوذر، 
خواهي پشنگ و  كين

افراسياب از ايرانيان به 
  )61(خاطر سلم و تور

شكست 
ايران و 

  نوذر قتل
  نوذر

زال و 
  تورانيان

كشوري ـ كشوري در 
  سطح خارجي

  )62(فتح زابلستان  تورانيان
پيروزي 

  زال
  نوذر

كشواد و 
  اغريرت

كشوري ـ كشوري  درون
  در سطح خارجي

  كشواد
آزادسازي بنديان از دست 

  )63(اغريرت
آزادي 
  بنديان

  نوذر

زوِطهماسب 
  و افراسياب

كشوري ـ كشوري در 
  سطح خارجي

  ايران
ستاني از افراسياب به  كين

خاطر اغريرت و رهاندن 
  )64(ايران از چنگ افراسياب

صلح 
  طرفين

نوذر ـ 
  زوِطهماسب

افراسياب و 
  رستم

كشوري ـ كشوري در 
  سطح خارجي

  افراسياب
مرگ زوِطهماسب در ايران 
و تلاش افراسياب براي 
  )65(ممانعت از جانشيني وي

شكست 
  تورانيان

  زوِطهماسب

كاووس و 
  ديوها

كشوري ـ كشوري  درون
  در سطح داخلي

  كاووس
كشورگشايي، حكومت بر 

  )66(مردم مازندران
اسارت 
  كاووس

  كيكاووس

رستم و 
  ديوها

كشوري ـ كشوري  درون
  در سطح داخلي

  رستم
ستاني از ديوان و  كين

  )67(آزادسازي سپاه ايران
شكست 
  ديوان

  كيكاووس

كاووس و 
  تازيان

كشوري ـ كشوري  درون
  داخلي در سطح

  كاووس
سركوب شورشيان تازي در 

  )68(مصر و شام
اسارت 
  كاووس

  كيكاووس

توران و 
  ايران

كشوري ـ كشوري در 
  سطح خارجي

  افراسياب
تلاش توران براي كسب 

  )69(تخت ايران
اشغال 
  ايران

  كيكاووس

تازيان و 
  ايران

كشوري ـ كشوري  درون
  در سطح داخلي

  تازيان
دستيابي به تاج و تخت 

  )70(ايران
اشغال 
  ايران

  كيكاووس

توران و 
  تازيان

كشوري ـ  درون
  در سطح خارجي كشوري

  افراسياب
تلاش براي دستيابي به تاج 

  )71(و تخت ايران
شكست 
  تازيان

  كيكاووس

رستم با 
تركان و 
  تازيان

كشوري ـ كشوري  درون
  در سطح داخلي

  رستم
پاكسازي ايران از تركان، 
آزادي كيكاووس و تاراج 

  )72(هاماورانلشكر 

اخراج 
تركان، 
شكست 
  تازيان

  كيكاووس
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افراسياب و 
  هفت گرد

كشوري ـ كشوري  درون
  در سطح خارجي

  افراسياب

گرد در  حضور هفت
نخجيرگاه افراسياب و 

تلاش وي براي به دست 
  )73(آوردن آنان

شكست 
  افراسياب

  كيكاووس

سهراب و 
  رستم

كشوري ـ كشوري در 
  سطح خارجي

  سهراب

از كاووس و گرفتن تخت 
بر تخت نشاندن رستم، 
كشتن رستم به دست 
سهراب و كنترل ايران 

  )74(توسط توران

كشته 
شدن 

سهراب و 
شكست 
  توران

  كيكاووس

سياوش و 
  افراسياب

كشوري ـ كشوري در 
  سطح خارجي

  افراسياب
بدذاتي افراسياب و كسب 

  )75(تخت ايران
صلح 
  طرفين

  كيكاووس

سياوش و 
  افراسياب

كشوري كشوري ـ  درون
  در سطح داخلي

  افراسياب
ترس از حملة سياوش به 
توران در آينده و عدم 

  )76(توانايي مقابله با وي

كشته 
شدن 
  سياوش

  كيكاووس

 ـ. چند نكته در جدول فوق نياز به توضيح دارد تـا دوران فريـدون در    هـا  گتمام جن
دارنـد   اي افسـانه نخست كـه بـه ظـاهر حالـت     مورد سه . دهند سطح داخلي رخ مي

برخي بر اين باورند كه . تواند نشانگر نگاه فردوسي به دوگانگي ذاتي انسان باشد مي
از سـوي  . هسـتند  هـا  يت آريـاي مهـاجر معرف بوميان ايراني قبل از شاهنامه ديو در 

موجوداتي خيالي آنها  اگر. ديوها در جنگ مازندران ياور شاه مازندران هستند، ديگر
گـزار   خـراج  در تعامل بـوده و حتـي از پادشـاهيِ    ها نبا انساتوانند  باشند چگونه مي

رسـد   به نظر مي؟ مازندران در مقابل شاه ايران حمايت كرده و سر به شورش بردارند
تـا حـدود   ) اهريمنـي  ـ  اهـورايي ( پنـداري آن  ميترائيسم و خصوصاً دوگانه هاي هايد

 ـ فردوسـي  . داشته است تأثيرزيادي بر انديشه فردوسي  آغـاز داسـتان كـه    ر عـلاوه ب
 ـ  ، )57نوشـت   پي. ك.ر( داند صراحتاً ديوها را ياران اهريمن مي  ةهمـواره هنگـام غلب

  )77(.گويد از پيروزي اهريمن سخن مي ها يبد
قبل از فريدون به عنوان جنگ داخلي فـرض شـده    هاي گاينكه تمام جن رغم به

شـده بـه نظـر    گسـتر بـراي ايـن دوران تعريـف      جهانيك حكومت  ، تنهاو بنابراين
پس از ناسپاسي جمشـيد و  . رسد جنگ ضحاك و جمشيد حالتي ديگرگونه دارد مي
رفته و ) پادشاه تازيان( گروهي از سپاهيان ايران به نزد ضحاك» نفوذ اهرمن در وي«
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اين در حالي بود كه جمشيد هنـوز در ايـران بـه    . گزينند وي را به شاهي ايران برمي
تـوان بـه    بدين ترتيب جنگ بـين ايـن دو را مـي   . دكر حكومت مي جهانعنوان شاه 

بـا ايـن   ). 58نوشـت   پـي . ك.ر( نمايندگي از كشور اما در سطح داخلـي تلقـي كـرد   
  .دانست شاهنامه هاي گدر جن يفرد منحصربه نمونةتوان اين جنگ را  مي، تفسير

كه شباهت بسيار زيادي بـه تفسـير امـروزي جنـگ در     شاهنامه نخستين جنگ 
و  سلمجنگ منوچهر از ايران با  ،هابزي دارد مراتب ـ آنارشي  سلسلهي قالب دووجه

فريـدون  . دهد اين جنگ در دوران حيات فريدون رخ مي. از روم و توران است تور
گستر خود را بين پسـرانش تقسـيم كـرده امـا      جهانحكومت  ،ايرجدر دوران حيات 

 رغـم  ، بـه در ايـن دوره  فريـدون دليـل  به همين . سلطه داردآنها  هنوز تا حدودي بر
بـه نماينـدگي از سـه    ) سـلم و تـور   ـ  ايرج( جنگ بين سه برادر» مؤثر«وجود علت 

جنـگ را بـه فرزنـدان     ةكند كه اجـاز  اي عمل مي »دهنده اجازه«به مثابه علت ، كشور
را از آنهـا   خـود بـه سـلم و تـور     هـاي  ينگار وي در اين دوره با نامه. دهد خود نمي
قبـل   هـا  تجنگي كه از مد، پس از قتل ايرج و جانشيني هوشنگ. دارد مي جنگ باز

نقشـي   )78(.انجامد رخ داده و به شكست سلم و تور مي ،آن وجود داشت» مؤثر«علل 
المللـي در   بـين  هاي نكند تا حدودي به نقش سازما كه فريدون در اين جنگ ايفا مي

گزاران تـا زمـاني   در محيط عملكـرد كـار   ها ناين سازما. دوران معاصر شباهت دارد
  .جنگ قوت نيافته است» مؤثر«كنند كه علت  موفق عمل مي
 پس از فريدون در سطح خـارجي و بـين ايـران و تـوران رخ     هاي گاغلب جن

 ةو نمايانگر انديش شاهنامهاوج هنر در  ها گتوصيف و شرح وقايع اين جن. دهند مي
 ـ . فردوسي است تسـهيل درك نگـاه    موجـب در ايـن دوره   هـا  گتشريح مفصـل جن

وي همواره خواهان سـرافرازي ايـران و پيـروزي    هرچند . شود فردوسي به جنگ مي
زبـان بـه نكـوهش جنـگ و      ،لاي ابيـات  اين دوره است اما در لابه هاي گآن در جن

  )79(.گشايد آغازگران آن مي
. تفاوت ظريفـي بـا هـم دارنـد     »اغريرت ـ  كشواد«و  »تورانيان ـ  زال«دو جنگ 

ينكه دو جنگ مزبور در دوران نوذرشـاه رخ داده و زال و كشـواد هـردو بـه     ا رغم به
. انـد  متفـاوت تعريـف شـده   ة جنگند اما به دو شـيو  نمايندگي از ايران با تورانيان مي

دهد نوذرشـاه هنـوز زنـده     را شكست ميآنها  جنگد و هنگامي كه زال با تورانيان مي
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ايران تلقي شـده   ةبنابراين زال نمايند. كشد بوده و لقب شاهنشاهي ايران را يدك مي
. در سطح خارجي تعريف شده است كشوري ـ كشوري جنگ به عنوان جنگ اين و 

اينكـه بـه عنـوان ايرانـي      رغـم  بـه  ،رود اما كشواد هنگامي كه به جنگ اغريـرت مـي  
در چنـين  . جنگد اما ايران در اشغال تورانيان بوده و نوذرشاه به قتل رسيده اسـت  مي

در سـطح خـارجي    كشـوري ـ كشـوري    رسد جنگ از نوع درون به نظر مي ،شرايطي
  ).69و  68 هاي تنوش پي. ك.ر( باشد

به شرايط اتحاد دو طرف عليه طـرف   ها گدقت در علت جنعلاوه بر فردوسي 
گيـري اتحـاد و غيـره نيـز      نقش همساني منـافع در شـكل  ، پيشدستي در جنگ، سوم
را آنهـا   خواهي سلم و تور از ايرج و زياده هاي بفردوسي آسي، براي مثال. پردازد مي

آنهـا   همين امر باعث اتحـاد آن دو و دشـمني مشـترك    )80(.كند به زيبايي توصيف مي
فردوسي از مزاياي تـوازن قـدرت و پيشدسـتي در    ، اينعلاوه بر . شود عليه ايرج مي

به ايرج  و در توصيه) به عنوان فردي خردمند( وي از زبان فريدون. جنگ آگاه است
فردوسـي از ايـن   . شـود  دهد كه ضعف در مقابل قدرت موجب نابودي مـي  تذكر مي

بـا  . نيز آگاه است كه اگر بر دشمن غلبه نكني وي بـر تـو غلبـه خواهـد كـرد      مسئله
  )81(.كند راستي و درستي را ستوده و جنگ را نكوهش مي، وجود تمام اين موارد

  تحديد جنگكارگزارمحوري و : شاهنامهخرد در . 3

 ،فروكاسـته شـود  » مؤثر«اگر آنارشي را به وضعيت تقليل داده و علل جنگ به علت 
در اين صورت كارگزاران جنگ اهميـت يافتـه و سرشـت آنـان بـه جـاي سـاختار        

جنـگ در شـاهنامه محـدود بـه     ، از سوي ديگـر . اثرگذار است ها گآنارشيك در جن
 گونه ايناكنون ممكن است . گيرد يداخل را نيز دربرم ةخارج نيست بلكه حوز ةحوز

گسـيخته تبـديل    امج ـتصور شود كه كـارگزاران جنـگ در شـاهنامه بـه بـازيگراني ل     
 گونـه  ايـن بايد يادآور شد كه . نيستآنها  شوند كه هيچ عنصري را ياراي مقابله با مي

پـرورد كـه در ايـن زمينـه      مفهـومي را مـي  شـاهنامه  جـاي   در جـاي  فردوسي. نيست
  )82(.نيست» خرد«اين مفهوم چيزي جز  ؛گشاست مشكل

پـس از سـتايش خـدا و آدمـي بـه سـتايش خـرد         اثر خودفردوسي در ديباچه 
خرد در نگاه فردوسي متفاوت از عقلانيت ابزاري در دوره روشـنگري   )83(.پردازد مي
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بـه نقـد كشـيده و خاصـيت ديـالكتيكي آن را عامـل        هوركهايمرو  آدورنواست كه 
بهترين چيزي است كـه  «فردوسي  ةخرد در انديش )84(.كنند سردرگمي بشر معرفي مي

 موجب تنها نهخرد در نگاه وي  )86(.و از زر برتر است )85(كرده» خداوند به انسان عطا
از ايـن   )87(.»راهنمـا و دلگشاسـت   جهـان در هر دو «شود بلكه  سردرگمي انسان نمي

تصور شود كه خرد در نگاه فردوسي مفهومي مـاوراءالطبيعي   گونه اينمضامين شايد 
نيسـت   گونه اينتفسير فردوسي از خرد هرچند . يافتني نيست و آرماني بوده و دست

باشـد بـر عقلانيـت ابـزاري مدرنيتـه ارجـح اسـت زيـرا نقـد           گونه ايناما اگر حتي 
ش با ماوراءالطبيعه و تقدم سود مـادي  ا طهقطع راب دليلو آدورنو از آن به  هوركهايمر
  )88(.در آن است

دسـتيابي   ةشيو. پردازد فردوسي بعد از تعيين جايگاه والاي خرد به تبيين آن مي
داد و  )90(.دانـد  مـي » ستون خـرد «و دادگري را  )89(بوده» داد«به خرد حركت در مسير 

فردوسي است و اين خصوصيت باعث تمايز خـرد در   ةاز كلمات پسنديد» دادگري«
» كـژي و ناراسـتي  «، دادگري در نگـاه فردوسـي بـا جنـگ    . نگاه فردوسي شده است

دادگـري در شـاهنامه امـري    . شـود  همخواني و مطابقت نداشته و حتي مـانع آن مـي  
موجـب  دادگري مستلزم ايثار نيست بلكـه  . دوستانه و عين خرد است نوع، پسند مردم
بـه  « سـبب از نظر فردوسي نظـارت دانايـان و خردمنـدان     )91(.شود يت دادگر ميموفق

  )92(.شود مي» جاي آمدن داد
: از جملـه خرد و خردمندي در نگاه فردوسي پيامدهاي بسياري به همـراه دارد  

، نوازي مردم، بخشي شاديجهان؛ گيري انسان در هر دو  گشايي و دست دل، راهنمايي
گـردي و   جهـان  )94(؛و رهـايي از بنـد   جهانندي در هر دو ارجم )93(؛فزوني و كاستي

 )97(؛پرورش روان )96(؛آسودگي خيال و وجدان )95(؛گوش و زبان، چشم، نگهباني جان
 )100(پيشرفت و سرافرازي )99(؛و جاودانگي» مايه زندگاني« )98(؛»مردم بودن«انسانيت و 

  )101(.روي و اعتدال ميانه
ين تـر  مهـم سـتيزي يكـي از    كـژي گريـزي و   جنـگ ، پيامـدهاي فـوق  علاوه بر 

پيامدهاي خـرد و خـردورزي اسـت كـه باعـث كنتـرل كـارگزاران خردمنـد جنـگ          
تواند به تبيين رابطه خـرد و جنـگ كمـك     نگاه فردوسي به دو شيوه مي )102(.شود مي
انسـان  ، از نظـر وي . بينـد  فردوسي اساساً خرد را با جنگ ناسازگار مي، نخست: كند
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راه جنگ و خرد  )103(.آورد به دشمني و جنگ روي نمي سرشت خردمند هيچگاه نيك
از  تنهـا  نـه فردوسي معتقد است خرد ، از سوي ديگر )104(.در نگاه وي از هم جداست

در ، دوم )105(.شـود  آن نيز مي هاي هگيري زمين كند حتي مانع شكل جنگ جلوگيري مي
نـگ  هيچگـاه فـرد خردمنـد آغـازگر ج     آمده 2شماره  كه در جدول هايي گتمام جن

شماره جدول . ك.ر( تواند مانع جنگ شود خردمندي حاكم مي، بنابراين. نبوده است
ان معاصـر  مدار سياستو  ها دولتافروزي بسياري از  توان جنگ با اين ديدگاه مي). 2

  :عبارتند از شاهنامهخرد جنگ در  چند نمونه از آغازگران بي. را تبيين كرد
از سمت ديوها و ضحاك آغاز شده كـه شـكي    2چند جنگ ابتدايي در جدول 

» صـفت  ن و آهـرمن نهابـد «فردوسـي ديوهـا را   . وجود نداردآنها  خردي بيمورد در 
 آغاز سبب سيامك، به جايگاه كيومرث و پسرشآنها  داند و معتقد است حسادت مي

، خـرد  فـردي بـي   ضحاك نيز در نگـاه وي ). 56نوشت  پي. ك.ر( شود جنگ اول مي
اسـت كـه هرگـاه     اي انـدازه وي تـا  » كژي«و بدي و  )106(است» بدگهر«و » سبكسار«

است از » ننگ و نبرد«ايران در روزهاي  ةزد فردوسي در پي توصيف وضعيت آشوب
كيـومرث و   )107(.گويـد  سخن مي» گريختن ضحاك از البرز و غلبه وضعيت اهريمني«

جنگـي هسـتند    ةدهند تند اما در واقع ادامهبه ظاهر آغازگر جنگ هسهرچند فريدون 
 57 هـاي  تنوش ـ پي. ك.ر( ديوها و ضحاك آغاز كرده بودند به ترتيب كه پيش از آن

سـال پـس از كشـته شـدن      يـك تـا  است كه حتي  اي به اندازهخرد كيومرث ). 60و 
برد تا اينكه سروش الهي به وي دستور جنگ بـا ديـوان    دست به جنگ نمي ،سيامك

  )108(.دهد مي
طلبنـد امـا خـرد وي     وي را به جنگ مـي ، از كشته شدن ايرج پيشسلم و تور 
ايـرج يكـي از   . سـت آنها شـده و در پـي صـلح بـا    آنهـا   جويانه بـه  مانع پاسخ ستيزه

 ـ است كه هرگز دست به جنگ نمـي شاهنامه خردمندترين افراد  اً نهايت ـازد هرچنـد  ي
كنـد كـه خـرد     نقـل مـي   فردوسي از زبـان فريـدون  . شود توسط دشمنانش كشته مي

بـوده و از جنـگ   » سـور و مهـر  «دشـمن اهـل   » جويي رزم«كند در مقابل  ايجاب مي
بـه  . ندارد اي نهميا ،خرد در نگاه فردوسي با كينه و پرخاش و تندي )109(.اجتناب شود

و » مغزپـالوده «افـراد   ،فردوسي تور و سلم را به عنوان آغـازگران جنـگ   دليلهمين 
  )110(.كند فايده معرفي مي بي
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خـردي هسـتند كـه آغـازگر      از جمله افراد كـم  سهرابو  كيكاووس، افراسياب
شود رستم به عنـوان   توجه كنيم مشخص مي 2شماره اگر به جدول . باشند جنگ مي

شود كـه يـا كشـور ايـران در      يك فرد قدرتمند خردورز فقط هنگامي وارد جنگ مي
سـتم هيچگـاه آغـازگر جنـگ     ر، بـدين ترتيـب  . خطر است يا تخت و پادشاه در بند

  .شود يا خطر موجود وارد جنگ مي تهاجمنيست بلكه در واكنش به 
خـردي دو   و بـي  هـا  يخواه فزونها،  يسر مشحون از خيرهشاهنامه بخش اعظم 

 ـ   ، كاووس و افراسياب، پادشاه ايران و توران بسـياري   هـاي  گاسـت كـه موجـد جن
و » خودكامـه «، و گرم ناچشيدهكاووس در نگاه فردوسي مردي است سرد . شوند مي
كــه در مـوارد بســياري باعـث تبــاهي سـپاه ايــران و وضـعيت ايرانيــان     » خـودراي «

اسـت همـواره جنـگ    » تخمـه فريـدون  «اينكـه از   رغـم  بهافراسياب نيز  )111(.شود مي
فردوسـي  . اندازي بـه تخـت آن اسـت    جويد و در انديشه حمله به ايران و دست مي

بدين  )112(.كند خرد معرفي مي غيرمستقيم نكوهش كرده و بيهمواره وي را مستقيم و 
توان اذعان كرد فردوسي در جرياني پيوسته خرد را در مقابل جنـگ   مي بدين ترتيب

  .قرار داده و بدين شيوه در پي تحديد جنگ است

  گيري نتيجه

المللـي مسـتلزم فهـم     آنارشيك بـين  وضعيت ـ ساختار درك جايگاه جنگ در تفسير 
، است كه خود ريشه در تفسير هابز از سرشت بشر مراتب ـ آنارشي  سلسلهدووجهي 

، بدين منظـور . دارد طبيعي ـ مدني تصنع قرارداد و دووجهي حالت ، برابري ذاتي آن
بنـدهاي ايـن    ،شـاهنامه از انديشـه فردوسـي در    تـأثر توان با نگاهي متفـاوت و م  مي

آنارشـيك   ـ ساختار  وضعيتتك از سرشت بشر به چالش كشيد تا به  سلسله را تك
از بندهاي مزبور به تقويت و  هريكشود كه چگونه  در اين مسير ملاحظه مي. رسيد

به رويكرد ساختارگرايِ جبرباورِ آنارشيك در  سرانجامتحكيم ديگري كمك كرده تا 
  .رسيده است ها گشروع و خاتمه جن
 ،ه شـود از انديشـه فردوسـي بـه ذات دوگانـه بشـر نگريسـت       تأثراگر با تفسير م

تصنع قرارداد باطل شده و دووجهـي حالـت   ، سؤال واقع شدهمورد برابري ذاتي آن 
المللـي   پيامد ايـن رونـد بـراي روابـط بـين     . شود به چالش كشيده مي طبيعي ـ مدني 
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ي از وضـعيت ـ سـاختار    هـاي  تو برداش مراتب ـ آنارشي  سلسلهتضعيف دووجهي 
بر تفسير ساختارگراي علل جنگ خـط بطـلان كشـيده و     در نهايتآنارشي بوده كه 

در ايـن شـرايط اسـت كـه     . كنـد  تبيين كارگزارمحورِ اختيارباور را جايگزين آن مـي 
جهت تحديـد جنـگ    راهكارمفهوم خرد در انديشه فردوسي كارساز بوده و به ارائه 

  .كند كمك مي
توانـد بـا    دازه مـي شود كه رويكرد مزبور تا چه ان اين سؤال مطرح مي، در پايان

با . پاسخ داد يديگر هاي سؤالتوان با  اين سؤال را مي. شرايط عيني كنوني وفق يابد
المللـي و   بـين  ـ  و حتي وضـعيت  ـ  ساختار) مايه رمايه يا كمپ( فرض آنارشيك بودنِ

 سببچه عاملي ) هابزي هاي ياز دووجه تأثرمفروضات رويكرد م( عدم تغيير در آن
از ؟ شـود  گوناگون مي هاي هع جنگ يا كاهش و افزايش آن در دورشيوع و عدم شيو

خصـوص در كشـورهاي    ، بـه توهم لزوم و بديهي بودن امنيت در داخل، سوي ديگر
و  هـا  بآشـو هـا،   بسركوها،  يگيرد و چرا بايد درگير ت ميئاز كجا نش، سوم جهان

پاسخ ؟ گرفته شودمراتب داخلي ناديده  ساده به اسم امنيت و سلسله هاي لحتي جدا
توانـد قابليـت ديـدگاه     مجزايـي اسـت كـه مـي     هـاي  شبه اين مسائل مستلزم پـژوه 

  � .فردوسي را در تفسير جنگ و آنارشي در شرايط امروزي نشان دهد
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   ها نوشت پي
ته شـدن  لازم به ذكر است اين تحقيق صرفاً بر مبناي ابيات شاهنامه از آغاز تـا كش ـ . 1

بديهي است تحليل و تبيـين مفـاهيم جنـگ و سـاير مـوارد در انديشـه       . سياوش قرار دارد
پـنجم   هرچند بخش مزبـور حـدود يـك   . هاي همين بخش است فردوسي نيز بر اساس داده

هاي فكري يكساني در تمام اين بخش به  را دربرگرفته اما رگه) هزار بيت تقريباً ده(شاهنامه 
آمـده از ايـن بخـش را بـه عنـوان انديشـه        دسـت  توان نتايج به راين، ميبناب. خورد چشم مي

  .نمايد فردوسي قلمداد كرد زيرا تغيير انديشه وي در ادامه اين بخش بعيد مي
2. Nicholas Onuf and Frank F. Klink, “Anarchy, Authority, Rule”, 

International Studies Quarterly, No. 33, P. 149. 

3. Roger Masters, “World Politics as a Primitive Political System”, World 

Politics, Vol. 16, No. 4, PP. 595-619. 

4. See: Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World 

Politics, (London: Macmillan, 1977); Kenneth Waltz, Man, The state and War: A 

Theoretical Analysis, (New York: Columbia University Press, 1959); David 

Singer, “The Evolution of Anarchy vs. the Evolution of Cooperation”, Politics and 

the Life Sciences, Vol. 13, No. 1; Robert Keohane, After Hegemony, (Princeton: 

Princeton University Press, 1984); and so forth. 

5. See: Kenneth Waltz, Theory of International Politics, (New York: Random 

House, 1979). 

6. Kenneth Waltz, Man, The state and War…, Ibid, P. 188. 

7. Ibid, P. 232. 

8. Ibid, P. 238. 

9. Ibid, P. 234. 

10. Kenneth Waltz, Theory of International Politics, Ibid, P. 102. 

  .158، ص )1385ني، : تهران(حسين بشيريه، : ، مترجملوياتان توماس هابز،. 11
12. Michael C. Williams, The Realist Tradition and the Limits of International 

Relations, (Oxford: Oxford University Press, 2005), PP. 65-6. 

: فهمنـد  ها خودشان آن را مـي  اقتدارگريزي چيزي است كه دولت«الكساندر ونت، . 13
جامعـه و همكـاري در روابـط     ، در، انـدرو لينكليتـر،  »هاي اجتماعي سياست قدرت ساخت  
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، )1385المللـي،   دفتـر مطالعـات سياسـي و بـين    : تهران(بهرام مستقيمي، : مترجم ،الملل بين

  .33-4صص 
  .32، ص همان .14
  .34، ص همان. 15
  .همان. 16

17. Kenneth Waltz, Man, The state and War…, Ibid. 

18. S. Adem, Anarchy, Order and Power in World Politics: A Comparative 

Analysis, (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2002), P. 23. 

19. Josef Nye, Understanding International Conflicts: An Introduction to 

Theory and History, (New York: Longman, 2000), P. 4. 

20. David A. Lake, “Beyond Anarchy: The Importance of Security 

Institutions”, International Security, Vol. 26, No. 1, PP. 130, 132. 

21. Michael C. Williams, The Realist Tradition and the Limits of International 

Relations, Ibid, P. 19.  
22. J. M. Smith, Realist Thought from Weber to Kissinger, (Baton Rouge: 

Louisiana State University Press, 1986), P. 13. 

23. K. A. Oye, “Explaining Cooperation under Anarchy: Hypotheses and 

Strategies”, World Politics, Vol. 38, No. 1, P. 1. 

24. J. N. Rosenau and M. Durfee, “Playing Catch-Up: International Relations 

Theory and Poverty”, Millennium: Journal of International Studies, Vol. 25, No. 

3, P. 14. 

25. J. M. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique 

of the Newest Liberal Institutionalism”, International Organization, Vol. 42, No. 

3, PP. 497-8. 

، »يـه و در عمـل  گرايي آرمـاني در نظر  واقع: امنيت در وضعيت آنارشي«كن بوت، . 26
دفتـر مطالعـات   : تهـران (ليلا سازگار، : ، مترجمگرايي گرايي و واقع آرمان در، اندرو لينكليتر،

  .196، ص )1385المللي،  سياسي و بين
27. S. Brown, International Relations in Changing Global System: Towards 

a Theory of The World Polity, (Boulder: Westview Press, 1992), PP. 20-1. 

28. J. Mercer, “Anarchy and Identity”, International Organization, Vol. 49, 

No. 2, P. 229. 

29. J. Snyder, “Anarchy and Culture: Insights from the Anthropology of 

War”, International Organization, Vol. 56, No. 1, PP. 7-45. 

حميـرا مشـيرزاده،   : ، متـرجم الملـل  نظريه اجتماعي سياسـت بـين   الكساندر ونت،. 30
  .366، ص )1384المللي،  دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران(

   .378-450 ، صصهمان. 31
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  .385، ص همان. 32

33. J. Edkins and Maja Zehfuss, “Generalizing the International”, Review of 

International Studies, No. 31, PP. 451-472. 

: ، متـرجم هـا  سياست ميان ملت مورگنتا،. ؛ و هانس جيپيشين توماس هابز،. ك. ر. 34
  ).1384المللي،  دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران(حميرا مشيرزاده، 

35. See: P. J. Ahrendsdorf, “The Fear of Death and the Longing for 

Immortality: Hobbes and Thucydides on Human Nature and the Problem of 

Anarchy”, The American Political Science Review, Vol. 94, No. 3, PP. 579-593. 

  .156، ص پيشين توماس هابز،. 36
  .157، ص همان. 37
  .همان. 38
، آشـوب در سياسـت جهـان    ؛ و جيمـز روزنـا،  پيشين مورگنتا،. هانس جي. ك. ر. 39
  ).1384روزنه، : تهران(عليرضا طيب، : مترجم

40. R. B. J. Walker, “History and Structure in the Theory of International 

Relations”. In: Der Derian, ed, International Theory: Critical Investigations, 

(London: Macmillan, 1995), P. 324. 

41. R. B. J. Walker, “International / Inequility”, International Studies 

Review, Vol. 4, No. 2, PP. 7-24. 

نويس موزه فلورانس، به قلم عزيـزاالله   ، بر اساس دستشاهنامه ابوالقاسم فردوسي، .42
  .220-223، صص )1382انتشارات دانشگاه تهران، : تهران( جويني، جلد اول، چاپ دوم،

  .253-4، صص پيشين ابوالقاسم فردوسي،. 43
نويس مـوزه فلـورانس،    ؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دستهمان .ك. ر. 44

؛ ابوالقاسـم  )1377انتشـارات دانشـگاه تهـران،    : تهـران (به قلم عزيزاالله جويني، جلـد دوم،  
نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد سوم،  ، بر اساس دستامهشاهن فردوسي،

، بــر اســاس شــاهنامه ؛ و ابوالقاســم فردوســي،)1380انتشــارات دانشــگاه تهــران، : تهــران(
انتشارات دانشـگاه  : تهران(نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد چهارم،  دست

  ).1384تهران، 
نويس موزه فلورانس، به قلم عزيـزاالله   بر اساس دست شاهنامه،وسي، ابوالقاسم فرد. 45

  .251-52، صص پيشين جويني، جلد اول،
نويس موزه فلورانس، بـه قلـم    ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست. ك. ر. 46

نويس مـوزه   ؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دستپيشين عزيزاالله جويني، جلد اول،
؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اسـاس  پيشين فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد دوم،

؛ و ابوالقاسـم  پيشـين  نويس موزه فلـورانس، بـه قلـم عزيـزاالله جـويني، جلـد سـوم،        دست
بـه قلـم عزيـزاالله جـويني، جلـد      نويس موزه فلـورانس،   فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست

  .پيشين چهارم،
نويس موزه فلورانس، به قلم عزيـزاالله   ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست .47  
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  .254-5، صص پيشين جويني، جلد اول،

  .همان. 48
تـوان در ابتـداي    خـوبي مـي   مفروض فردوسي را در مورد نابرابري ذاتي انسان بـه . 49

اولـين حـاكم نيـز    ) كيـومرث (نگاه وي اولين انسـان روي زمـين   در . شاهنامه ملاحظه كرد
ايـن ابيـات   . نيـز حـاكم اسـت   » دد و دام«گستر بوده و حتي بـر   حكومت وي جهان. هست

به تخت انـدر آورد و  / نخستين ز شاهان گيومرث پاي : بيانگر وضعيت حكومت وي است
ابوالقاسـم  (خوبي چو خورشيد بر گاه بود  به/ بگيتي بر، او سال سي، شاه بود* بگرفت جاي

رانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلـد اول،  نويس موزه فلو فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست
چـو بنشسـت بـر    : هوشنگ دومين فرمانرواي جهانشـمول اسـت  ). 251-52، صص پيشين

بهـر جـا   / كه بـر هفـت كشـور مـنم پادشـا     * چنين گفت بر تخت شاهنشهي/ جايگاه مهي
پسـر  : طهمورث سومين فرمانرواي جهانشمول اسـت ). 265، ص همان(سرافراز و فرمانروا 

كمر بـر  / بيامد بتخت پدر بر نشست* گرانمايه طهمورث ديوبند/ و را يكي هوشمندبود مر
چهـارمين فرمـانرواي جهانشـمول جمشـيد، و     ). 273، ص همـان (ميان رسم او را ببسـت  

فريدون جهان را بـين سـه   . رسد ضحاك پنجمين فرمانرواست تا اينكه نوبت به فريدون مي
تـوان از انديشـه    نـد و از ايـن زمـان بـه بعـد مـي      ك تقسيم مي) سلم، تور و ايرج(پسر خود 

: گونه اسـت  تقسيم جهان در بين فرزندان فريدون بدين. المللي ارائه داد فردوسي تفسير بين
نخسـتين بـه سـلم    * سوم دشت گردان و ايران زمـين / يكي روم و خاور دگر ترك و چين

ورا كـرد  / اد توران زمـين دگر تور را د... * همي روم و خاور مرو را سزيد/ اندرون بنگريد
مـرو را پـدر شـهر ايـران گزيـد      / از اين دو نيابت به ايـرج رسـيد  ... * سالار تركان و چين

  ).431-32، صص همان(
انـدرو لينكليتـر،   : ، در»المللي وجود ندارد؟ گونه نظريه بين چرا هيچ«مارتين وايت، . 50

دفتر مطالعات سياسـي  : تهران( ليلا سازگار،: ، مترجمالملل ماهيت و هدف نظريه روابط بين
  .63ص ). 1385المللي،  و بين

نويس موزه فلورانس، بـه قلـم    ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست. ك. ر. 51
نويس مـوزه   ؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دستپيشين عزيزاالله جويني، جلد اول،

؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اسـاس  پيشين فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد دوم،
؛ و ابوالقاسـم  پيشـين  نويس موزه فلـورانس، بـه قلـم عزيـزاالله جـويني، جلـد سـوم،        دست

نويس موزه فلـورانس، بـه قلـم عزيـزاالله جـويني، جلـد        فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست
  .پيشين چهارم،

52. K. J. Holsti, Taming the Sovereigns: Institutional Changes in 

International Politics, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), PP. 275-

83. 

نويس موزه فلورانس، بـه قلـم    ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست. ك. ر. 53
نويس مـوزه   ؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دستپيشينعزيزاالله جويني، جلد اول، 

؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اسـاس  پيشين ، به قلم عزيزاالله جويني، جلد دوم،فلورانس
؛ و ابوالقاسـم  پيشـين  نويس موزه فلـورانس، بـه قلـم عزيـزاالله جـويني، جلـد سـوم،        دست  
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نويس موزه فلـورانس، بـه قلـم عزيـزاالله جـويني، جلـد        فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست

  .پيشين چهارم،
  .همان. 54
خواهي ديوان بدسرشتي است كه به جايگاه كيـومرث   شروع اين جنگ زيادهعلت . 55

زننـد كـه در ايـن ابيـات فردوسـي       و پسرش سيامك حسادت داشته و دست به جنگ مـي 
يكي بچـه بـودش   * همي راي زد تا بياگند يال /برشك اندر، آهرمن بدسگال: مشهود است

ز بخـت  / آن ديوبچـه سـياه   جهان شـد بـر  * دلاور شده با سپاهي بزرگ/ چو ديوي سترگ
* شاه كرد همي تخت و ديهيم كي/ سپه كرد و نزديك او راه كرد* سيامك چه از بخت شاه

گيومرث از اين خود * جهان كرد يكسر پر آواز خويش/ همي گفت با هر كس راز خويش
ابوالقاسـم فردوسـي، شـاهنامه، بـر اسـاس      (كه تخت مهي را جز او شاه بود؟ / كي آگاه بود

  ).253-54، صص پيشين ويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد اول،ن دست
هرچند كيومرث آغازگر اين جنگ است امـا در واقـع، وي در واكـنش بـه كشـته      . 56

در نتيجـه، كيـومرث   . شود شدن پسر خود و جنگي كه ديوان آغاز كرده بودند وارد نبرد مي
توجـه بـه   . از اين توسط ديوان آغاز شده بـود دهد كه پيش  در اين جنگ به نبردي ادامه مي

هاي بعدي و درك نگاه فردوسي به آغازگران جنگ اهميت  خصوص در جنگ اين مسئله به
پيام آمد از  /نشستند سالي چنين سوگوار: علل اين جنگ در شاهنامه بدين شرح است. دارد

سـپه  * وشكزين بيش مخروش و باز آر ه/ درود آوريدش خجسته سروش* داور كردگار
/ از آن بدكنش ديـو، روي زمـين  * برآور يكي گرد از آن انجمن/ ساز و بركش به فرمان من

بـرآورد و بـد خواسـت بـر     / كيَِ نامور سر سـوي آسـمان  * بپرداز و پردخت كن دل زكين
، همـان (شـب آرامـش و روز خـوردن نيافـت     / وزان پس به كين سيامك شتافت* بدگمان
  ).257-58صص 
بد  دربِند/ سرمِايه بود اختر شاه را: سرايد ين جنگ را اين گونه ميفردوسي علت ا. 57

ن آن شـاه   * همه راستي خواستي پايگـاه / همه راه نيكي نمودي به شاه* جان بدخواه را چـ
چـو بـر تيـز    / برفت اهرمن را به افسون ببست* بتابيد ازو فرهّ ايزدي/ پالوده گشت از بدي
چو ديـوان  * همه گرد گيتيش برتاختي/ ينش برساختيزمان تا زمان ز* روبارگي بر نشست
كـه پردخـت   / شدند انجمن ديو بسيار مـر * كشيدند گردن زگفتار اوي/ بديدند كردار اوي
  ).276-77، صص همان(مانند ازو تاج و فر 

ز گيتـي سـر شـاه    : دهـد  گونه شرح مي فردوسي غرور و ناسپاسي جمشيد را بدين. 58
چه مايه سخن / گرانمايگان را ز لشكر بخواند* و شد ناسپاسز يزدان بپيچيد / شناس يزدان

، همـان (چنين گفت با سالخورده مهان كه جز خويشتن را نـدانم جهـان   * پيشِ ايشان براند
/ برو تيره شد فرهّ ايـزدي : سرايد وي در ادامه علت جنگ را بدين شرح مي). 292-93صص

* يكي نامجويي به هر پهلـوي / سرويپديد آمد از هر سوي خ* به كژيّ گراييد و نابخردي
/ يكايـك بيامـد از ايـران سـپاه    * دل از مهر جمشـيد پرداختـه  / سپه كرده و جنگ را ساخته
* پر از هول شاه اژدهـا پيكرسـت  / شنيدند كانجا يكي مهترست* سويِ تازيان برگرفتند راه

/ خواندنـد  به شاهي برو آفرين* نهادند يكسر به ضحاك روي/ جوي سواران ايران همه شاه
به ايران زمين تاج بر سر نهـاد  / مر آن اژدها فش بيامد چو باد* زمين خواندند ورا شاه ايران  
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  ).305-06، صص همان(

بينـد و علـت آن را از    وقتي ضحاك خواب نابودي خـود توسـط فريـدون را مـي    . 59
/ بخـردي دلاور بدو گفـت اگـر   : دهد گونه پاسخ مي پرسد يكي از آنها اين گزاران مي خواب

از آن درد گـردد پـر از كينـه    / برآيد به دست تو هـوش پـدرش  * بهانه نسازد بدي كسي بي
تبه گردد آن هم بـه  * جوي را دايه خواهد بدن جهان/ يكي گاو پرمايه خواهد بدن * سرش

ساير علل ايـن جنـگ   ). 226-27، صص همان(بدين كين كشَد گرزة گاو سر / دست تو بر
بهانـه چـه   * هميدون ستم را بهانه بـود  /ستم را كران و ميانه بود: د شنيدرا از زبان كاوه باي

زند بـر دلـم   / زتو بر من آمد ستم بيشتر* كه بر من سگالي بد روزگار/ داري تو بر من بيار
  ).342، ص همان(هر زمان نيشتر 

پس از باليدن منوچهر در دامان فريدون و باخبر شدن سلم و تور از اين امر، ايـن  . 60
فريـدون  . كننـد  اي به پدر خود نوشته و به خاطر كشتن ايرج درخواست بخشش مي دو نامه

بخون، بار و / درختي كه از كين ايرج برسُت: كند در پاسخ آن دو، علت جنگ را تشريح مي
كـه پشـت زمانـه نديـديم     / از آن تاكنون كـين او كـس نخواسـت   * برگش بخواهيم شست

كنـون  * كه من جنگ را كردمي دسـت پـيش  / خويشنه خوب آمدي با دو فرزند * راست
به كين / بيايد كنون چون هزبر ژيان* برومند شاخي برآمد بلند/ زان درختي كه دشمن بكند

با وجود اين، سـلم و تـور از تـرس منـوچهر     ). 492-93، صص همان(پدر تنگ بسته ميان 
شـود تيزدنـدان و گـردد     /نبايد كه آن بچة نرهّ شير: كنند پيشدستي كرده و جنگ را آغاز مي

نبيره چو شد راي زن بـا  * كش آموزگار آفريدون بود؟ / هنر چون بود چنان نامور بي* دلير
* شتاب آوريدن به جاي درنگ/ ببايد بسيچيد ما را به جنگ* از آن جايگه بردمد كيميا/ نيا

  ).501-2، صص همان(ز لشكر سواران برون تاختند ز چين و ز خاور سپه ساختند 
: خيزنـد  پس از مرگ منوچهر و ضعف پادشاهي نوذر، تورانيان به فكر جنگ بر مي. 61

چنـان  / چو بشنيد سالار تركان پشنگ* يكايك بگفتند با بدگمان/ ز نا رفتن كارِ نوذر همان
نـويس مـوزه    ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اسـاس دسـت  (ساخت كايد به ايران به جنگ 

پشنگ براي تهيـيج پسـرش   ). 287، ص پيشين ويني، جلد دوم،فلورانس، به قلم عزيزاالله ج
كـه  / سخن راند از سلم و از تور گفـت : كند گونه از جنگ با ايران حمايت مي افراسياب اين

برو بر چنـين كـار پوشـيده    / سري را كجا مغز جوشيده نيست* دامن نشايد نهفت كين زير
كنون روز تيـزي و كـين   * يك ميان يكبدي را ببستند / كه با ما چه كردند ايرانيان* نيست

  ).288، ص همان(رخ از خون ديده گه شستن است / جستن است
پس از حملة تورانيان به ايران زمين، افراسـياب گروهـي را بـراي فـتح زابلسـتان      . 62

دو سـالار كـردش ز تركـان    / كه افراسياب انـدر ايـران زمـين   : گويد فردوسي مي. فرستد مي
آوران مـرد   ز جنگ* ز لشكر سواران بديشان سپرد/ خزوران گرُدشماساس و ديگر * گزين

ز كينـه بـه دسـتان    / سـوي زاولسـتان نهادنـد روي   * برفتند شايستة كارزار/ چون سي هزار
  ).297-98، صص همان(نهادند روي 

اي از پهلوانان ايراني در دام افراسـياب   پس از شكست سپاه ايران از تورانيان، عده. 63
اغريرت برادر افراسياب بنديان را در اختيار گرفته و سپس طي يك جنـگ  . شوند گرفتار مي

   ).351-62، صص همان(كند  ساختگي با كشواد آنها را آزاد مي
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پس از كشته شدن اغريرت به دست افراسياب از يك سو، و اشغال ايـران توسـط   . 64

ن زوِطهماسـب را  تورانيان از سوي ديگر، زال واكنش نشان داده و در حين جنگ با تورانيـا 
ن از كـار   : سـرايد  گونه مي فردوسي علت اين جنگ را بدين. گزينند به شاهي ايران برمي چـ

شـود  / چنين گفت كاكنون سـر تخـت اوي  * شد سوي زالِ سام سوار خبر/ اغريرت نامدار
بياراست لشـكر چـو خشـم    / بزد ناي روئين و بر بست كوس* تار و بيران شود بخت اوي

  ).366-72، صص همان(خروس 
بـر آن سـان    /به تركان خبر شد كه زو درگذشت: علت اين جنگ از نگاه فردوسي. 65

كـار شـد تخـت     كـه بـي  / پـرآواز شـد گـوش از ايـن آگهـي     * شاه گشـت  كه بد تخت بي
كـه بگـذار جيحـون و    * به افراسياب آن دلاور پلنگ/ پيامي بيامد ز نزد پشنگ* شاهنشهي

همي بر برادر / تو را سوي دشمن فرستم بجنگ* به گاهممان تا كسي برنشيند / بركش سپاه
  ).377-78، صص همان(كني روز تنگ 

كند به اطرافيـان   گشايي و حمله به مازندران مي هنگامي كه كيكاووس هواي جهان. 66
چنين گفت * كه لشكر كشد سوي مازندران/ دل رزم جويش ببست اندر آن: گويد خود مي

بگردد بـرو  / چو بر كاهلي پيشه گيرد دلير* هاديم يكسر به بزمكه ما سر ن/ با سرفرازانِ رزم
فـزون  * فزونم ببخت و فـزونم بـداد  / من از جم و ضحاك و از كيقباد* دشمنِ پست چير

ابوالقاسم فردوسي، شـاهنامه، بـر اسـاس    (جوي بايد سرِ تاجور  جهان/ بايدم زانِ ايشان هنر
از سـوي  ). 41، ص پيشـين  ني، جلد سـوم، نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جوي دست

و ليكن مـرا از  : كند گونه براي زال تشريح مي ديگر، كيكاووس دلايل جنگ مازندران را اين
كه مازنـدران را  / همان از منوچهر وز كيقباد* فزون است مردي و فرّ و درم/ جم فريدون و
چـو برداشـتي   * مرا زير شمشير تيز اندرست/ تر است سپاه و دل و گنج افزون* نكردند ياد

سرانشـان ز  / شوم شان يكايك به راه آورم* به آهن چه داريم گيتي نهان/ شد گشاده جهان
، صـص  همان(وگر برنهم ساو و باژِ گران / نمانم به مازندران اگر كس* پروين به چاه آورم

6-55.(  
پس از شروع جنگ با مازندران و گرفتار شدن كيكاووس و سپاه ايـران، زال پسـر   . 67

بـه  : كند گونه توجيه مي خود را آماده جنگ با ديوان و نجات سپاه ايران كرده و رستم را اين
نشـايد كـزين پـس چمـيم و     * كوتاه شد در نيامكه شمشير، / رستم چنين گفت دستان سام

بر ايرانيان بر چه مايه / كه شاه جهان در دمِ اژدهاست* وگر خويشتن تاج را پروريم/ چريم
همانـا كـه از   * بخواهي به تيغ جهان بخش كـين / همي رخش را كرد بايدت زين* بلاست

  ).76-7، صص همان(تو را پرورانيد آموزگار / بهر اين روزگار
چو شـد كـارِ   : سرايد گونه مي شاه را اين دوسي شورش تازيان و واكنش كاووسفر. 68

درفشـي  / يكـي بـاگهر مـرد بـا گـنج و نـام      * پديد آمد از تازيان كاستي/ گيتي بدان راستي
چـو  * درِ كهتري خوار بگذاشـتند / زكاووسِ كي روي برگاشتند* از مصر و شام برافراخت

سـپه  / بزد كوس و برداشت از نيمـروز * بارگاه مهي از آن لشكر و/ آمد به شاه جهان آگهي
سـپه را  * بجوشـيد شمشـيرها در نيـام   / همه بر سپرها نبشتند نـام * فروز شادمان، شاه گيتي

  ).195-96، صص همان(بدان سو كجا دشمن آمد پديد / زهامون به دريا كشيد
سوي به  پس از جنگ كيكاووس با تازيان و گرفتار شدن وي به دست آنان، از هر. 69  
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چـو بسـته شـد    : كشد گونه به تصوير مي حكيم توس اين شرايط را اين. كنند ايران حمله مي

كـه گـم   / پراگنده شد در جهان آگهـي * سپاهش به ايران نهادند روي /آن شاه ديهيم جوي
ز * بجستن گرفتند هـر كـس كـلاه   / چو بر تخت زرين نديدند شاه* شد ز پاليز سروِ سهي

/ گشن لشكري ساخت افراسـياب * ز هر سو بيامد سپاهي گران/ وران زهتركان و زِ دشت ني
بدادند سرها ز بهرِ / به جنگ اندرون بود لشكر سه ماه* برآمد سر از خورد و آرام و خواب

  ).223-24، صص همان(كلاه 
  ).223-4، صص همان(علت اين جنگ با جنگ قبلي يكسان است . 70
شاه با  رقابت آنها بر سر تخت و تاج كاووس پس از حملة ترك و تازي به ايران و. 71

گذرد و در سه بيت آن را  سرعت از اين جنگ مي فردوسي به. شوند همديگر وارد جنگ مي
* همه شهرها شد پـر از جنـگ و جـوش   / از ايران برآمد ز هر سو خروش: كند خلاصه مي

ز / بـر تازيـان  شكست آمد از تـرك  * برآويخت با لشكر تازيان/ برآشفت افراسياب از ميان
  ).224-5، صص همان(بهر فزوني سرآمد زيان 

پس از اشغال ايران توسط ترك و تازي، جمعي از سپاهيان ايران و مردم از رسـتم  . 72
در چنين شرايطي اسـت كـه فردوسـي علـل ايـن جنـگ را       . خواهند در زاولستان كمك مي

كـه  * پورِ دستان شدند به خواهش سوي/ دو بهره سوي زاولستان شدند: سرايد گونه مي اين
دريغ است ايران كه ويـران  * چو گم شد سر و تاج كاووس شاه/ ما را ز بدها تو هستي پناه

دي  ! * كنام پلنگان و شيران شود! / شود سـتاينده شـهر يـاران    / همه جاي جنگ سـواران بـ
كسـي كـز   * كـه ايـران كنـون در دم اژدهاسـت    / كنون جاي سختي و جاي بلاسـت * بدي

دلش / بباريد رستم زچشم آب زرد* بدين سختي ما بود دستگير؟ / ردست شيرپلنگان نخو
ام كينـه را پـيش    ميان بسـته / چنين داد پاسخ كه من با سپاه* گشت پرخون و لب پر ز درد

). 225-27، صـص  همـان (كنم شهر ايران ز تركان تهي / بجويم ز كاووس شاه آگهي* شاه
گونـه   نويسـد علـل جنـگ را بـدين     اه هاماوران مـي اي كه رستم به ش علاوه بر اين، در نامه

نه مـردي بـود   * د انداختيبه پيوستگي در، ب/ كه بر شاه ايران كمين ساختي: كند روايت مي
اگـر چنـد   / كه در بزم هرگز نسازد كمين* نرفتن به رسم دلاور پلنگ/ چاره جستن به رنگ
و گرنـه  * و دم اژدهـا  تو رستي ز چنـگ / اگر شاه كاووس گردد رها* باشد دلش پر زكين

  ).228-29، صص همان(به گردن بپيماي چنگ مرا / بياراي جنگ مرا
گـذراني وارد   پس از اينكه جمعي از پهلوانان ايراني به همراه رسـتم بـراي خـوش   . 73

. گيرد بر آنها بتازد شوند، افراسياب تصميم مي نخجيرگاه افراسياب در مرز ايران و توران مي
، سپيده نه ازيشان/ پس آگهي آمد به افراسياب: گويد گونه مي را اين فردوسي علل اين جنگ

و ز آن هفت * ها براند ز رستم بسي داستان/ ز لشكر جهانديدگان را بخواند* هنگام خواب
بناگـاه بـردن   / كه ما را ببايد كنـون سـاختن  * كه بودند هريك به كردار شير/ گرد سوارِ دلير

، همـان (جهان پيش كاووس تنگ آوريـم  / ه چنگ آوريمگر اين هفت يل را ب *يكي تاختن
  ).279ص 

كنـون مـن ز تركـان    : گويـد  گونـه مـي   سهراب علت حمله خود بـه ايـران را ايـن   . 74
ز ايران ببرّم پي طـوس  / برانگيزم از گاه كاووس را* كران فراز آورم لشكري بي/ جنگاوران

از ايـران بـه تـوران    * وس شـاه نشانمش بر گاه كاو/ به رستم دهم تاج و تخت و كلاه* را  
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سر نيزه بگذارم / بگيرم سرِ تخت افراسياب* ابا شاه، روي اندر آرم بروي/ جوي شوم جنگ
). 331-32، همـان (نبايد به گيتـي يكـي تـاجور    / چو رستم پدر باشد و من پسر* از آفتاب

آمده و بـا  شود در پي استفاده از نيروي وي بر هنگامي كه افراسياب از نيت سهراب آگاه مي
شـود كشـته بـر    / مگر كان دلاور گـوِ سـال خـَورد   : كند اين علل وي را ترغيب به جنگ مي

جهان پـيش كـاووس تنـگ آوريـم     / رستم ايران به چنگ آوريم چو بي* دست اين شيرمرد
  ).335-36، صص همان(

ايـن  . برد افراسياب طبق معمول به خاطر نيات تجاوزطلبانه خود به ايران حمله مي. 75
در ايـن شـرايط،   . كـرد  در حالي است كه طبق عهدي كه بسته بود نبايد به ايران حملـه مـي  

: گويـد  كيكاووس آشفته شده و دليـل حملـه افراسـياب را بـه ذات وي نسـبت داده و مـي      
همانا كه يزدان نكـردش  * ز باد و ز آتش، ز خاك و ز آب/ ديشان چنين گفت كافراسيابب

خـوبي   بـه / كه چندين به سوگند پيمـان كنـد  * كشتپهرش دگرگونه مگر خود س/ سرشت
بتابـد ز پيمـان و سـوگند روي    / چـو گـرد آورد مـردم جنگجـوي    * روان را گروگان كنـد 

نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جـويني،   ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست(
  ).249-50، صص پيشين جلد چهارم،

در سرپيچي كرده و پيمان خـود را بـا افراسـياب    پس از اينكه سياوش از دستور پ. 76
افراسـياب پـس از   . شـود  شكند، به خاطر فرار از خشم كيكاووس به توران پناهنده مـي  نمي

. دهد تا در آنجا سروري كند مدتي سرزميني را در داخل كشور خود در اختيار وي قرار مي
. شـود  يان توران مـي پس از مدتي كار سياوش پيش رفته و موجب سعايت و حسادت دربار

گرسيوز بـراي تشـجيع بـرادرش افراسـياب در شـروع جنـگ بـا        . يكي از آنها گرسيوز بود
پـذيره نيامـد    /سياوش نكرد ايچ در كس نگاه: شمارد گونه برمي سياوش دلايل جنگ را اين

از ايـران  * مرا پيش تختش به پايان نشـاند / سخن نيز نشنيد و نامه نخواند* مرا خود به راه
همـي  / سپاهي ز روم و سـپاهي ز چـين  * بما بر، درِ شهرِ او بسته بود/ نامه پيوسته بود بدو

مگـر بـاد از آن پـس بـه چنـگ      / گر درنـگ آوري   تو بر كار او* هر زمان بر خروشد زمين
گر سوي ايـران   و* دو كشور به مردي به چنگ آورد/ گيري تو، جنگ آورد  اگر دير* آوري

  ).526، ص همان(خواه؟  ا پيش او كينهكه يارد تو ر/ براند سپاه
نويس موزه فلورانس، بـه قلـم    ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست. ك. ر. 77

نويس مـوزه   ؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دستپيشين عزيزاالله جويني، جلد اول،
شاهنامه، بر اسـاس  ؛ ابوالقاسم فردوسي، پيشين فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد دوم،

؛ و ابوالقاسـم  پيشـين  نويس موزه فلـورانس، بـه قلـم عزيـزاالله جـويني، جلـد سـوم،        دست
نويس موزه فلـورانس، بـه قلـم عزيـزاالله جـويني، جلـد        فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست

  .پيشين چهارم،
 نويس موزه فلورانس، به قلم عزيـزاالله  ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست. 78

  .440-53، صص پيشين جويني، جلد اول،
نويس موزه فلورانس، بـه قلـم    ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست. ك. ر .79

نويس مـوزه   ؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دستپيشين عزيزاالله جويني، جلد دوم،
، شـاهنامه، بـر   ؛ و ابوالقاسـم فردوسـي  پيشـين  فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد سوم،  
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  .پيشين نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد چهارم، اساس دست

چـو  : نالـد  سلم پس از مدتي حكومت در روم از تقسيم پدر و وضعيت ايـرج مـي  . 80
/ بجنبيـد مـر سـلم را دل ز جـاي    * گرفتنـد پرمايگـان تيرگـي   / آمد به كار انـدرون تيرگـي  

پـر انديشـه بنشسـت بـا     / دلش گشت غرقه بـه آز انـدرون   *تر شد به آيين و راي دگرگونه
ابوالقاسـم  (كـه دادش بـه كهتـر پسـر تخـت زر      / نبودش پسـنديده بخـش پـدر   * رهنمون

 نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلـد اول،  فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست
/ نشـاه تركـان و چـين   بـدان اي شه : گويد اي به تور نوشته و مي پس نامه). 433، ص پيشين

منش پست و بالا چو سـرو  / ز پيلي ژيان كرده گوشي بسند* گسسته دل روشن از به گزين
سه فرزنـد بـوديم زيبـاي    * كزين گونه نشنيدي از باستان/ ببيدار دل بنگر اين داستان* بلند

زمانـه بـه مهـر مـن     / اگر مهترم من به سال و خرد* يكي كهتر از ما مه آمد به بخت/ تخت
چـو ايـران و   * اي پادشـاه  نزيبد مگر بر تو / گذشته ز من تاج و تخت و كلاه* در خوردان

كه / سپارد تو را دشت تركان و چين* به ايرج دهد، روم و خاور به من/ دشت يلان و يمن
بـه مغـز پـدرت انـدرون راي     / بدين بخشش اندر مرا پاي نيست* زمين از ما سپهدار ايران

  ).433-35، صص همان(كزين سان پدر كرد بر ما ستم / دو دژم گر بمانيم هر سزد * نيست
طلبنـد فريـدون وضـعيت جنـگ و      بعد از اينكه سلم و تور، ايرج را به جنگ مـي . 81

سـرت گـردد   / گر پيش شمشير مهـر آوري   تو: كند گونه براي وي تشريح مي دشمني را اين
گرت * شادند بر من نهانبدين سان گ/ دو فرزند من كز دو گوشه جهان* آسوده از داوري

و / گر چاشت را دست يازي بجـام  تو* در گنج بگشاي و بربند بار/ سر بكارست ببسيچ كار
نبايـد  : گويد با وجود آگاهي از اين امر، فريدون به ايرج مي. اي پسر بر تو شام گرنه خورند 

  ).448-50، صص همان(آزاري و راستي يار تست  بي/ زگيتي تو را يار جست
نويس موزه فلورانس، بـه قلـم    ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست. ك .ر .82

نويس مـوزه   ؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دستپيشين عزيزاالله جويني، جلد اول،
؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اسـاس  پيشين فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد دوم،

؛ و ابوالقاسـم  پيشـين  بـه قلـم عزيـزاالله جـويني، جلـد سـوم،      نويس موزه فلـورانس،   دست
نويس موزه فلـورانس، بـه قلـم عزيـزاالله جـويني، جلـد        فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست

  .پيشين چهارم،
نويس موزه فلورانس، بـه قلـم    ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست. ك. ر. 83

  .پيشين عزيزاالله جويني، جلد اول،
: ، در»اي از ديالكتيـك روشـنگري   برگرفتـه «ماكس هوركهايمر و تئودور آدورنـو،  . 84

نـي،  : تهـران (عبـدالكريم رشـيديان،   : ، متـرجم مدرنيسـم  از مدرنيسم تا پست لارنس كهون،
  .243-259صص ) 1385

خرد بهتر از هرچـه ايـزدت   : جمله مزبور از اين بيت فردوسي برداشت شده است. 85
نويس مـوزه   ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست(از راه داد  ستايش خرد را به/ داد

همچنين ايـن بيـت را بايـد    ). 212، ص پيشين فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد اول،
. ك. ر. هـا سـر اسـت    خرد بر همـه نيكـويي  / است مدان كز خرد برترتو چيزي : اشاره كرد

   .205، ص )1377نشر علم، : تهران(، عارفانآبشخور : شاهنامه عليقلي محمودي بختياري،
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  ).203، ص همان(بها  به جاي خرد، زر بود بي/ به شاهي، خردمند باشد سزا. 86
خـرد دسـت گيـرد بـه هـر دو      / خرد رهنماي و خرد دلگشـاي : گويد فردوسي مي. 87
نويس موزه فلورانس، به قلـم عزيـزاالله    ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست(سراي 

  ).212، ص پيشين ويني، جلد اول،ج
  .243، ص پيشين ماكس هوركهايمر و تئودور آدورنو،. 88
براي مثـال  . گويد فردوسي همواره از ارتباط خرد و عدالت و دادگستري سخن مي. 89

خرد را به از راه داد  ستايش/ خرد بهتر از هرچه ايزدت داد: توان به اين ابيات اشاره كرد مي
نويس موزة فلورانس، به قلم عزيزاالله جـويني،   ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست(

دگـر آنكـه بـا    : دانـد  فردوسي راه كسب خرد را دادگـري مـي  ). 212، ص پيشين جلد اول،
زدانش روانش بـه  / همه جستنش داد و دانش بود* آورد بكوشد كه با داد گرد/ آزمون خرد
سـام بـه پسـرش زال در پيونـد     ). 204، ص پيشـين  عليقلي محمودي بختياري،(رامش بود 

بـه  * تا نباشي به جز دادگـر  نگر/ چنين گفت مر زال را كاي پسر: گويد دادگري و خرد مي
ابوالقاسـم فردوسـي، شـاهنامه، بـر     (خرد را گزين كرده برخواسته / فرمان شاهان دل آراسته

). 262، ص پيشـين  نس، به قلم عزيزاالله جويني، جلـد سـوم،  نويس موزه فلورا اساس دست
خرد  كه تارش/ ز يزدان و از ما، بر آنكس درود: فرستد فردوسي خردمند دادگر را درود مي

از جمله موارد ديگـري كـه   ). 202ص ، پيشينعليقلي محمودي بختياري، (باشد و داد پود 
پـس از اينكـه   . داند در داستان جنگ پشنگ و كيقباد اسـت  فردوسي خرد را مستلزم داد مي

كند بـه ايرانيـان پيشـنهاد صـلح داده و در مـورد       پشنگ از قدرت ايرانيان احساس خطر مي
سر مرد بخرد نگـردد ز داد  / مگر رام گردد بدين كيقباد: گويد يكيقباد به پسرش افراسياب م

نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جـويني،   ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست(
بيني پشنگ صـحيح اسـت، زيـرا وقتـي رسـتم از كيقبـاد        پيش). 24، ص پيشين جلد سوم،

 /بدو گفت رسـتم كـاي شـهريار   : دهد كند وي پاسخ مي درخواست سركوب تورانيان را مي
* بدين روز گرز مـن آوردشـان  / نبود آشتي هيچ در خوردشان* مجوي آشتي در گه كارزار

از سـوي  ). 26، ص همـان (كه چيزي نديدم نكـوتر ز داد  / به رستم چنين گفت پس كيقباد
گمان  د بيخر /پي است اگر شاه با داد و فرخ: داند ديگر، فردوسي داد را نيز مستلزم خرد مي

  ).204، ص پيشين عليقلي محمودي بختياري،(پاسبان وي است 
در بخشش او را چـو آرايـش   / تستون خرد، داد و بخشايش اس: از نظر فردوسي. 90
  ).205، ص همان(است 

شود جنگ و بدي از جهان رخـت   از نظر فردوسي، دوران كيقباد كه داد فراگير مي. 91
ابوالقاسـم  (بـد بسـته شـد دسـت آهرمنـي       ز/ و از ايمنـي پـر شـد از داد   جهان : بندد بر مي

نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد سوم،  فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست
/ گر دادگر باشي و پـاك راي  تو: شود در نگاه وي دادگري مانع جنگ مي). 186، ص پيشين

برآري يكـي تيـره تيـغ از نيـام     / دام گر آز گيرد سرت را به و* به آيين بيايي به ديگر سراي
اگـر  : گويـد  فردوسي از زبان كيكاووس خطاب به شـاه مازنـدران مـي   ). 32-3، ص همان(

  ).141، ص همان( ز هر كس نيابي به جز آفرين/ دين دادگر باشي و پاك
* بياراي و زان پس بدانا نمـاي / اگر داد بايد كه آيد به جاي: فردوسي معتقد است. 92  
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ابوالقاسـم فردوسـي،   (بجـوي تـو در، آب چـون ديـده شـد      / ندد پسنديده شـد چو دانا پس

، پيشـين  نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد چهارم، شاهنامه، بر اساس دست
  ).145ص 

و / ازو شادماني وزو مردمي اسـت : شود در نگاه فردوسي خرد باعث اين موارد مي. 93
نويس موزه  القاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دستابو(زويت فزوني و هم زو كمي است 

بـد و نيـك هـر دو بـه مـا      ). 212، ص پيشـين  فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد اول،
جهان را هميدون بـه  / هر آنكس كه دارد روانش خرد* نباشد دژم هر كه دارد خرد/ بگذرد

  ).203، ص پيشين عليقلي محمودي بختياري،(غم نسپرد 
ابوالقاسم فردوسي، ( گسسته خرد، پاي دارد به بند/ ي به هر دو سراي ارجمندازوئ. 94

، پيشـين  نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جـويني، جلـد اول،   شاهنامه، بر اساس دست
  ). 214ص 

نخسـت  * چشم شـادان جهـان نسـپري    كه بي/ خرد چشم جان است چون بنگري. 95
ست و گـوش   سه پاس تو چشم* و آنِ سه پاسنگهبان جان است / آفرينش خرد را شناس

مبـادا  / رهاند خرد مرد را از بلا). 214، ص همان(گمان  كزين سه بود نيك و بد بي/ و زبان
  ).205، ص پيشينعليقلي محمودي بختياري، (كسي را بر بلا مبتلا 

، ص همـان ( دلـش گـردد از كـرده خـويش ريـش     / كسي كو خرد را ندارد زپيش. 96
202.(  

، ص همـان (به دانـش روان را همـي پـرورد    / خرد دان كه هر كس كه دارد چنان. 97
ابوالقاسـم فردوسـي،   (روان سـراينده رامـش بـرد    / سخن چون برابر شـود بـا خـرد   ). 202

، پيشـين  نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد چهارم، شاهنامه، بر اساس دست
  ).43ص 

 محمودي بختيـاري، (ندت، از مردمان نشمرد خردم/ گرت چيره گردد هوا بر خرد. 98
  ).203، پيشين

خرد را و جان را كه يـارد  * مايه زندگاني شناس خرد/ خرد زنده جاوداني شناس. 99
  ).203، ص پيشين عليقلي محمودي بختياري،(ستايد، كه يارد شنود  وگر مي/ ستود

  ).204ص  ،همان(ز ابر سياه سرش بر گذارد / خرد پاسبان باشد و نيكخواه. 100
نـه تيـزي نـه    * خـرد را كنـد بـر دو راه   ميانجي / هر آنكس كه باشد خداوند گاه. 101

  ).204، ص همان(خرد باد جان تو را رهنمون / سستي به كار اندرون
  ).205، ص همان(كردار بد نسپرد جهان را به / هر آنكس كو شاد شد از خرد. 102
ابوالقاسـم فردوسـي،   (همـال   را بجويدهمي دوستي / خرد يافته مرد نيكي سگال. 103

، پيشـين  نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جـويني، جلـد اول،   شاهنامه، بر اساس دست
  ).399ص 

خـرد را و ديـن را   * نشـمرد دليرت ز جنگاوران / چو همره كني جنگ را با خرد. 104
 ابوالقاسم فردوسـي، شـاهنامه، بـر اسـاس    (هاي نيكو ببند اندرست  سخن/ رهي ديگر است

علاوه بـر  ). 272، ص پيشين نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد سوم، دست
* نبايـد بجنـگ انـدرون آبِ روي   / پر آتش بباشد سر جنگجوي: اين، فردوسي معتقد است  
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يـا در جـاي   ). 365، ص همان(كه هرگز نياميخت كين با خرد / سرِ مرد جنگي خرد نسپرد

سـري  * چنين دل بكين انـدر آويخـتن؟   / خيره خون ريختنچه بايد همي : گويد ديگر مي
ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس (كجا باز داند بدي از بهي؟ / كش نباشد ز مغز آگهي

  ). 336، ص پيشين نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد چهارم، دست
ابوالقاسـم فردوسـي،   (را خرد بشـكرد   دل اژدها/ همان كن كجا با خرد درخورد. 105

، پيشـين  نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلـد سـوم،   شاهنامه، بر اساس دست
  ).136ص 

پسر بـود  : كند گونه توصيف مي فردوسي در يك مورد ضحاك پسر مرداس را اين. 106
دلير / ضحاك بودجوي را نام  جهان* ش نبود اندكي كه از مهر بهره/ مرين پاك دين را يكي
نويس موزه فلـورانس،   ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست(و سبكسار و ناپاك بود 

چنـان  : گويـد  در جـاي ديگـري مـي   ). 295، ص پيشـين  به قلم عزيزاالله جويني، جلـد اول، 
  ).299، ص همان(بخست از ره شرم پيوند اوي / بدگهر، شوخ فرزند اوي

نويس موزه فلورانس، به قلـم   ، شاهنامه، بر اساس دستابوالقاسم فردوسي. ك. ر. 107
نويس مـوزه   ؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دستپيشين عزيزاالله جويني، جلد اول،

؛ ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اسـاس  پيشين فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد دوم،
؛ و ابوالقاسـم  پيشـين  ي، جلـد سـوم،  نويس موزه فلـورانس، بـه قلـم عزيـزاالله جـوين      دست

نويس موزه فلـورانس، بـه قلـم عزيـزاالله جـويني، جلـد        فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست
  .پيشين چهارم،

نـويس مـوزه فلـورانس، بـه قلـم       ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اسـاس دسـت  . 108
  . 257، ص پيشين عزيزاالله جويني، جلد اول،

كند فريدون  طلبند و وي با آنها مهرباني مي ه جنگ ميوقتي تور و سلم، ايرج را ب. 109
 ...برادر همي رزم جويد تـو سـور؟  / اي خردمند پور بدو گفت شاه: گويد خطاب به ايرج مي

ابوالقاسـم فردوسـي،   (دلت مهـر و پيونـد ايشـان گزيـد     / ز تو پرخرد پاسخ ايدون سزيد* 
، پيشـين  االله جـويني، جلـد اول،  نويس موزه فلورانس، به قلم عزيز شاهنامه، بر اساس دست

  ).452ص 
يك بار . خردي سلم و تور را از زبان راويان مختلف ابراز كرده است فردوسي بي. 110

پيـام جوانـان   / بگويم چو فرمايدم شـهريار : اين راوي پيك سلم و تور به نزد فريدون است
دو / پاك بيهوده رابگوي آن دو نا: مايه ، و بار ديگر فريدون گران)443، ص همان( ناهوشيار

همـان از خردتـان نمانـد آگهـي     / ز پند من ار مغزتـان شـد تهـي   ... * آهرمن مغز پالوده را
. پـردازد  فردوسي گاهي خود مستقيماً به توصيف سه فرزند فريدون مـي ). 444، ص همان(

رود و در كنـار دو بـرادر قـدم     براي مثال، وقتي كه ايرج براي دلداري برادران به توران مـي 
گرفتند پرسش نـه   /خوي دو پرخاشجو با يكي نيك: كند گونه توصيف مي زند آنان را اين يم

  ).457، ص همان(سراي  برفتند هر سه به پرده/ دو دل پر زكينه يكي دل به جاي/ بر آرزوي
طلبـي كيكـاووس و حملـه وي بـه مازنـدران       واكنش بزرگان و بخردان به جنگ. 111

از ايشـان كـس آن راي، فـرخ نديـد     / رگـان رسـيد  سخن چـون بگـوش بز  : گونه است اين
نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جـويني،   ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر اساس دست(  
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: همـي گفـت  : كنـد  گونـه معرفـي مـي    زال نيز كـاووس را ايـن  ). 41، ص پيشين جلد سوم،

ال وقتـي اصـرار   ز). 47، ص همـان ( ز گيتي نه گرم آزموده نه سـرد / كاووس خودكامه مرد
گونـه   بيند عصباني شده و فردوسي وضعيت وي را اين كاووس در حمله به مازندران را مي

، ص همان(نديد ايچ پيدا سرش را ز بن / چو از شاه بشنيد زال اين سخُن: كند توصيف مي
57 .(  

هـاي خـود در دام شـاه     سـري  براي مثال، هنگـامي كـه كيكـاووس در اثـر خيـره     . 112
گونـه   كنـد، فردوسـي وي را ايـن    هاماوران گرفتار شده و افراسياب هواي حمله به ايران مي

، همـان (گشـته بتـاب    ز راه خرد سرش/ همي تاج او خواست افراسياب: نمايد توصيف مي
گونه شـرح   اسياب وضعيت وي و تورانيان را اينكيقباد دانا در پاسخ به پيك افر). 244ص 
ز تور انـدر آمـد   * كه از ما نبد پيشدستي نخست/ چنين داد پاسخ كه داني درست: دهد مي

بيامد بـه  / بدين روزگار اندر افراسياب* كه شاهي چو ايرج شد از تخت كم/ نخستين ستم
* دد شد پر از داع و دردشنيدي كه با شاه نوذر چه كرد؟ دل دام و * ايران و بگذاشت آب

فردوسي بـا  ). 24-5، صص همان(نه آن كرد كز مردمي درخورد / ز كينه به اغريرت پرخرد
 ـ: داند خرد و دومي را خردمند مي مقايسة افراسياب و برادرش، اغريرت، اولي را بي ر يكي پ

اساس  ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، بر(خرد را سر ديو كي در خورد / خرد ز دانش يكي بي
  ).366، ص پيشين نويس موزه فلورانس، به قلم عزيزاالله جويني، جلد دوم، دست
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